
 ____________________________ 
 04/02/1402:  رشیپذ خیتار21/10/1401 : افتیدر خیتار

 Zo.niksiyar@gmail.com  2. Dorpar90@gmail.com .1                                                            :پست الکترونیکی

  30 یاپیپ ۀ، شمار1402بهار ، 1، شماره  پانزدهمسال  خراسان ، یهاشیو گو یزبانشناس ۀمجل
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 رانیا د،دانشگاه کوثر بجنورد. بجنور یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد ،مریم دُرپر
 

 125-159صص: 

 چکیده 

دارکردن محتووا، و ای در جهتبرجستههای واژگانی و بلاغی نقش متغیّر، در متون مختلف

ی ایدئولوژی دارند. در پژوهش حاضر، بوه منووور ارزیوابی میوزان انتقال صریح یا پوشیده

دشونا  و »مودار سبکی و گفتموان متغیّرگویی نویسندگان، کارکرد چهار صراحت یا پوشیده

تمثیو  »و « ی معانینمادپردازی و تداع»، «های خاصواژگان متعلق به گفتمان»، «دشواژگان

هوای ی سوالهای رئالیسم سوسیالیستی فارسی، که در فاصولهدر تعدادی از روایت ،«روایی

شناسی انتقادی مورد بررسی قرار گرفتوه اند، در چارچوب سبکنوشته شده 1332 تا 1320

ی نویسندگان آثار مورد نوور در پوی دهد که اگرچه همهآمده نشان میاست. نتایج به دست

اند، اما در انتقوال بخشیدن به ستیز علیه سلطه بودهانعکاس روح حاکم بر زمانه و مشروعیت

انود  نویسوندگان حزبوی کوه در متفاوت عم  کورده ین ایدئولوژی به مخاطب به دو شیوۀا

اند، و آثار روایی خود را به سفارش این حزب تولید کرده ارتباط مستقیم با حزب توده بوده

سازی ایدئولوژی از جمله نمادپردازی و تداعی ی به استفاده از شگردهای پنهانتمای  چندان

سبکی کواربرد واژگوان متعلوق بوه  متغیّر، بیشتر با استفاده از معانی و همچنین تمثی  نداشته

اند  این در حالی است که های خاص، به انتقال عریان ایدئولوژی مورد نور پرداختهگفتمان

ی و مستق  از حزب توده، با استفاده از شوگردهای بلاغوی نموادپردازی و نویسندگان انتقاد

سوازی ایودئولوژی و القوای بخشیدن به متن، پنهانتداعی معانی و نیز تمثی ، سعی در عمق

ضمنی آن به مخاطب داشته، مخاطب را در نه در رویارویی با قدرت ساختاری و سرکوبگر 

 اند. ها قرار دادههژمونیک آن های حاکم و سلطۀشحاکم بر جامعه، بلکه در تقاب  با ارز
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 شناسی انتقادی. سازی، ایدئولوژی، رئالیسم سوسیالیستی سبکتصریح، پنهان ها:کلیدواژه

 .مقدمّه1

روابطوی اطولا  بوه مجموعوه 2فوکو، یی و روح حاکم بر زمانه در اندیشۀنوا  دانا 1اپیستمه،

هوای هوا، علوو  و نووا دانوش موجِودشود، که در یک عصر تاریخی به کردارهای گفتمانی می

روابطی است که در یک بخشد. پس اپیستمه نه نوعی از دانش، بلکه مجموعهفکری وحدت می

 4،و رابینوو 3دریفووسعصر تاریخی، در سطح قواعد گفتمانی میان علو  برقرار است )به نق  از 

نگری معاصر خوود را ای جهانهای مسلط در هر دورهها و گفتمانع پارادایم(  در واق83: 1384

هوا در ادبیوات بیوانی و این فرهنگ سازندهای خود را میتعریف کرده، و اساس معنوی فرهنگ

-های مسولط خاسوتگاههای ادبی همواره از شرایط و گفتمانبه بیان دیگر، جریان .یابندویژه می

کنند و واقعیوت ادبیوات تعامو  یوا دیالکتیوک بوا پیراموون ود تبعیت میهای زمانی و مکانی خ

 5رئالیسوم سوسیالیسوتیایران نیوز  1332 تا 1320های سال ادبیات خویش است. روح حاکم بر

 است.

سوم تکامو  رئالی یان تاریخی قرن بیسوتم کوه در نتیجوۀسوسیالیسم، به عنوان بزرگترین جر

ای لیسم ظهور کرد، مکتبوی اسوت کوه بویش از آنکوه پدیودهرئا انتقادی و تحول کیفی در شیوۀ

هوای گوااریسیاسوت پوروردۀ  شرایط و عوام  سیاسی و اجتماعی و دستهنری باشد، حاص

سویه اسوت کوه بوا میورا  دولتی و حکومتی است. خاستگاه رئالیسم سوسیالیسوتی ادبیوات رو

 6،سواچکو نوینی در رئالیسم هموار کرد) ها راه را برای پیدایش شیوۀودهخدمت به ت قهرمانانۀ

بوه  1934یست در سوال حزب مرکزی کمونمکتب رئالیسم سوسیالیستی را کمیتۀ (. 181: 1362

معنا کوه خلوق هور اثور رسمی سندیکای هنرمندان و نویسندگان معرفی کرد  بدین عنوان آموزۀ

-ای چشومی دارهنری بایستی در جهت اهدا  حزب کمونیست صورت گیرد، و هور اثور ادبو

                                                           
1- Epistemeh.  
2- Foucault.  

3- Dreyfus.  
4- Rabino.  
5- Socialist Realism.  
6- Suchkov.  
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کوارگر عرضوه  اجتمواعی ممکون را از دیودگاه طبقوۀو تحووتت  خواهانوه باشوداندازی ترقی

 (.99: 1377 2،  ویدوسون1سلدننماید)

حوزب تووده روای یافوت. در  سوسیالیسوتی در ادبیوات بوه پشوتوانۀ در ایران نیوز رئالیسوم

دو  رژیم رضا شاه سوقوط  ، پس از آنکه بر اثر تحوتت ناشی از جنگ جهانی1320شهریورماه 

مجوالی بورای تونفس یافوت، زنودانیان  ساله خلاص شد وکرد و کشور از یأس و خفقان بیست

های سیاسی و صونفی ها و سازمانها رها شدند، بیان و قلم آزاد شد، و روزنامهسیاسی از زندان

بوه حیوات خوود پسندی که همچنوان های عامهمتعددی پدید آمدند. در این دوره در کنار رمان

ددخواهی و آمودن آثواری بوا ادعوای تجوه باعث پدیددهند، نفوذ افکار جدید در جامعادامه می

شعارهای جناح چپ و حوزب  ی که بسیاری از نویسندگان، دلبستۀطورشود  بهدوستی میمرد 

-های خویش را در تشکی  یک حکومت سوسویال دمووکرات مویشوند و تحقق آرمانتوده می

آذین، گلسوتان و بسیاری از نویسندگان مطرح از جمله بزرگ علوی، جلال آل احمد، بهجویند. 

-ها مح  گردهمایی روشونفکری مویآیند و حزب برای آنطبری به عضویت حزب توده درمی

 (.131 -129: 1380شود)میرعابدینی، 

بوود. مولا   کرد و مروی اینگونه آثارت و هنر جانبدار حمایت میحزب تودۀ ایران از ادبیا

از ایون رو بورای آثوار  ها بوود ی و هنری عمدتاً مضمون آنداوری حزب برای ارزیابی آثار ادب

نویسندگان ایوران  در نخستین کنگرۀتا اینکه   ارزشی قائ  نبود« هنر برای هنر»نویسندگان پیرو 

ز فرهنوگ و ادب و تنوی چنود ا ، که بوا حضوور بسویاری از مشواهیر حووزۀ1325تیرماه  4در 

اصول ادبی و هنری ایون حوزب در چوارچوب الگووی رئالیسوم  ،نویسندگان روس برگزار شد

 (.15: 1384نویسوندگان،  ۀ)کنگره در شوروی جریان داشت، تدوین شدگونه کسوسیالیستی، آن

دانسوتند، بوا گرا که هنر و ادبیات را تابع شورایط اجتمواعی موینویسندگان چپ هادر این سال

 عرصۀ ادبیات و هنر رقم زدند و به پشوتوانۀ در را تعهد اجتماعی تحوتت مهمیلزو  اعتقاد به 

حزب توده به آثار ادبی و هنری خصلت ایدئولوژیک بخشیدند. اما در میان این آثار، که در پوی 

اصلاح ساختار طبقاتی و مناسبات نابرابر قدرت در جامعوه بوود، نووعی دوگوانگی و گسسوت 

حزبوی و  ادبی بوه اصوطلاح متعهود، بوه دو شواخۀمعنی که آثار د  بدینای ایجاد شاپیستمهمیان

انتقادی تقسیم شدند. نویسندگان آثار حزبی یا تبلیغی، اعضای حزب توده بودند که زیور لووای 
                                                           
1- Selden.  

2- Widdowson.  
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و تبلیغوات، آثوار  ، نشوریهاین حزب، و با اسوتفاده از امکانوات انتشواراتی آن، شوام  چاپخانوه

نویسندگان آثار انتقوادی نیوز کردند. میب توده تولید و عرضه فرمایشی خود را به سفارش حز

بدون وابستگی به حزب و شویفتگی آشوکار بوه اردوگواه  های اساسی کمونیسم را،همان آموزه

پژوهش حاضر در راستای بررسی  اختند.سسوسیالیسم در شوروی، در آثار خویش منعکس می

دگان، و نیز بازشناسوی متغیرّهوای سوبکی کوه گویی در آثار این نویسنمؤلفۀ صراحت و پوشیده

 گوید: ها پاسخ میشود، به این پرسشمنجر به صراحت و پوشیدگی می

گویی چگونه کاربرد یافتوه و صراحت و پوشیده ، دو مؤلفۀمتون رئالیسم سوسیالیستی در-1

 چه خط سیری را طی کرده است؟ 

تووان در نوور هوای سوبکی را موییرّمتغگویی چه صراحت و پوشیده در تبیین دو مؤلفۀ -2

 گرفت؟

متعددی تاکنون های پژوهش شناسی انتقادی و بازشناسی ایدئولوژی روایت،سبک حوزۀ در

-رد پای ایدئولوژی در آثوار اولیوۀ محموود دولوت»توان به که از آن میان می انجا  گرفته است

ن فرخنوده از جولال آل های سبکی داستان کوتاه جشوبررسی ویژگی»(، 1391طاهری)«: آبادی

بررسی داستان بچۀ مرد  جلال آل احمد »(، 1392دُرپر)«: شناسی انتقادیاحمد با رویکرد سبک

کوارکرد ایودئولوژی در »(، 1393پوور)بخوش و قاسومیتای«: بر مبنای نوریۀ ایدئولوژی آلتوسر

هوای انتقادی قصهشناسی سبک»(، 1394دلبری و مهری )«: های سبکی داستان حسنک وزیرتیه

شناسی روایت: بررسی ایودئولوژی پنهوان موتن گونه»( و1398محبوبه خراسانی)«: عامیانۀ ایرانی

 ( اشاره کرد. 1401«)پور و دُرپرسیر، حسننیک«)هارفتهدزدیدر روایت ذهنی به

گوویی در متوون، تنهوا یوک در صوراحت یوا پوشویدهسبکی های متغیرّاما در رابطه با نقش 

های واژگانی بور میوزان تأثیر مؤلفه»(، با عنوان 1393ش توسط شریفی و حامدی شیروان )پژوه

ویسندگان در این مقالوه چهوار انجا  شده است. ن« گویی در متون مطبوعاتیصراحت یا پوشیده

متون مطبوعاتی و سیاسوی، در  ای ازگااری و ارجاع، استعاره، کنایه و مجاز را در پارهنا  مؤلفۀ

اند کوه کواربرد اند و به این نتیجه رسیدهب تحلی  گفتمان انتقادی فرکلا  بررسی کردهچارچو

 انجامود. مؤلفوۀگویی مینداشتن و پوشیدهاستعاره و مجاز در متون به صراحتکنایه،  سه مؤلفۀ

گویی منجور شوود. تواند به صراحت یا پوشیدهگااری و ارجاع نیز با توجه به نوع کاربرد مینا 
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هوای متغیرّاولین پژوهشی است کوه بوه واکواوی نقوش  رسد پژوهش حاضربراین به نور میبنا

 پردازد.سازی ایدئولوژی در متون روایی میسبکی واژگانی و بلاغی، در آشکارسازی یا پنهان

 روش پژوهش

شناسی متغیرّهای سبکی پرتکرار و متغیرّهای برجسته دارای اهمیت بر این مبنا که در سبک 

-واژگان متعلق بوه گفتموان»و « دشنا  و دشواژگان»در این پژوهش متغیرّهای سبکی  باشند،می

در خردتیۀ بلاغی « تمثی »و « نمادپردازی و تداعی معانی»در خردتیۀ واژگانی، و « های خاص

آذر، مواه آخور ، بوریماز رنجی که موی، های زندانپارهور مجموعۀ  روایت کوتاه از پنج 10 در

موورد بررسوی قورار  بهوار عمورو همچنین در روایت بلند  بازیشبخیمهو  سگ ولگرد، پاییز

-بودین .سازی ایدئولوژی مشخص شودها در تصریح یا پنهانگرفته است، تا نقش هریک از آن

متوون  متغیرّهای سبکی مورد نوور در دو دسوتهسپس و ، معرفیمنوور ابتدا متون مورد بررسی 

 .شودی و تجزیه و تحلی  میحزبی و انتقادی بازیاب

  . مبانی نظری پژوهش2

-شواخه شناسی انتقادیاست. سبک1انتقادی شناسیرویکرد مورد نور در این پژوهش، سبک

هوای مختلوف موتن، در پوی شناسی است، که با تحلی  تیوهبکای جدید و نوظهور از دانش س

شده در زیر سطح زبان است. این دانش از لحاظ مبوانی نووری، وابسوته بوه کشف مفاهیم پنهان

تلفیوق ایون  و تا حدّ بسیار زیادی به وسیلۀ است 3و تحلی  گفتمان انتقادی 2شناسی انتقادیزبان

یافتوه در های زبانی و سبک گسترشمعنا که با تجزیه و تحلی  انتخابشود  به ایندو عملی می

کردن روابط پنهان در زیر سطح زبان و کشف ایدئولوژی پنهان موتن دارد. متن، سعی در آشکار

او شناسی انتقادی دانست. کنندگان سبکترین مطرحتوان یکی از اوّلین و مهمرا می 4راجر فاولر

بینی و نقش خواننده را به عنوان ارتبواط معنا و جهان (،1986)شناسینقد زبان بار دربرای اوّلین

رابورت ی راجر فاولر و همکوارانش شناسی انتقادی به وسیلهمتنی مطرح کرد. زبان متن و بافت

                                                           
1- Critical stylistics. (CL)  
2- Critical linguistics.  

3- Critical discourse analysis. (CDA)   
4- Rojer Fowler.    
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پا گرفت)به نق  از دُرپور،  در انگلستان 4انگلیاایست در دانشگاه 3تریوو تونی 2گونتر کرس 1های،

 شناسوی انتقوادیاز ملزومات سبک و شناسیاز مبانی زبان ایشناسی تیهسبک(. 42-43: 1391

اند  از جملوه شناسان نیز بر اساس سطوح زبانی به مطالعۀ سبک پرداختهبرخی از سبکاست و 

در چهوار سوطح  سبک سه داسوتان کوتواه را (1981)سبک در داستان در کتاب 6و شورت 5لیچ

 اسویشنسوبکنیز در کتاب  7اند. سیمپسونشناسی بررسی کردهمعناشناسی، آوایی، نحو و نویسه

های سبکی پرداخته است. دُرپر نیز در رسالۀ دکتوری خوویش بوا عنووان به مطالعۀ تیه (2004)

، بوا اسواس قورار دادن (1390«)غزالی با رویکرد تحلی  گفتمان انتقوادیهای شناسی نامهسبک»

هوای اخیور شناسی فارسی مطرح کرده است. در سالای، این شیوه را در سبکشناسی تیهسبک

شناسوی، سوبک ۀشناسوی در حووزترین رویکرد دانوش زبوانانتقادی به عنوان تازهشناسی سبک

-دانش صرفاً به معنای بررسی ویژگی است و امروزه این شناسی بخشیدهحیاتی دوباره به سبک

توانود بوا کوه موی شناختی برای تفسیر متوون اسوت،های ظاهری متون نیست، بلکه دانشی زبان

عیّتی در کنار تحلی  بافت متنی، ابزارهای تز  برای تفسویر و تأویو  بررسی بافت بیرونی و موق

شناسی انتقادی اسوت از مفاهیم بنیادین در سبک 9«قدرت»و  8«ایدئولوژی»متون را فراهم آورد. 

 .نمایدها ضروری میتعاریفی از آن که ارائۀ

ظاهر های بهاز ایدهرا سیستمی  ، ایدئولوژیایدئولوژی آلمانیمارکس در کتاب  ایدئولوژی:-

هوای طبقوات اجتمواعی اسوت. از نوور موارکس خواستۀ کنندکند که توجیهمنطقی تعریف می

ای تولیود هوههستند که ریشه در شیو« های کاذبآگاهی»یا « های نادرستاندیشه»ها ایدئولوژی

گاارنود. بور اسواس ایون دیودگاه موارکس، مادی دارند و بر ارتباط انسان با جهان سرپوش می

پورداز نوریوه 10. لوکوا،،ستحاکم آن جامعه ا در هر جامعه، ایدئولوژی طبقۀایدئولوژی مسلط 

                                                           
1- Robert Hodge.  
2- Gunther Kress.  
3- Tony Trew.   
4- East Anglia.  

5- Leech.  
6- Short.  
7- Simpson.  
8- Ideology.  
9- Power.   
10- Lucacs.  
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ها همیشه آگاهی کاذب نیستند، بلکوه اعتبوار مارکسیست مجارستانی، معتقد است که ایدئولوژی

-ها را نمایندگی مویهایی دارد که آنها بستگی به جایگاه طبقاتی افراد و گروهبودن آنکاذب یا

-سورمایه ز جانب طبقۀ بورژوا در یوک جامعوۀشده اکنند. بر مبنای این دیدگاه، ایدئولوژی ارائه

شوده از سووی داری است  در صورتی که ایدئولوژی ارائهسرمایه شدۀداری، نمود ذات تحریف

تر است. در واقوع موارکس و داری نزدیکپرولتاریا در همان جامعه، به ذات واقعی سرمایه قۀطب

-اجتمواعی جامعوه موی –هوا را محصوول اوضواع عینویِ اقتصوادی لوکا،، هور دو ایودئولوژی

فیلسووو  سوواختارگرای الجزایووری، رویکووردی  1آلتوسوور، امااا (.5-4: 1396دانند)عضوودانلو: 

ی مارکس مبنی بور زیربنوا ساختارگرایانه به ایدئولوژی دارد. وی با تفسیری ساختاری از نوریه

دادن بوه کند و در کنار اهمیوتداری ارائه میسرمایه از جامعۀ دانستن اقتصاد، تحلیلی ساختاری

ون سیاسوت و ایودئولوژی را نیوز حوائز عنصر اقتصاد در یک نوا  اجتماعی، عناصر دیگری چ

داند. از دیود وی تموامی طبقوات جامعوه دارای روبنای یک نوا  اجتماعی می ۀاهمیت و سازند

کوه طبقوۀ هاست  همچنانتر از سایر ایدئولوژیحاکم مهم دئولوژی هستند و ایدئولوژی طبقۀای

ایدئولوژی خود با عنوان  سلطه نیز صاحب ایدئولوژی قدرتمند اعتراضی است. وی در اثرتحت

با خوانشی سمپتوماتیک از تاریخ عم  سیاسوی مارکسیسوتی،  دولت های ایدئولوژیکو دستگاه

سواز های ایودئولوژیگر و دستگاههای سرکوبدستگاه مشتر  دستگاه دولت را شام  نهادهای

، پلویس و های سورکوبگر نهادهوایی مثو  زنودان، ارتوش(. دستگاه137: 1386)آلتوسر، داندمی

های کنند  دستگاهباشند که بر اساس فشار و خشونت ساختاری و فیزیکی عم  میها میدادگاه

ی  ارتبواطی چوون رادیوو و های آموزشی، دینوی، قوانونی، تجواری، وسواعرصه سازایدئولوژی

-، ادبیات، هنر، ورزش و غیوره را در بور مویتئاترهای فرهنگی چون سینما، و عرصه تلویزیون

کننود. ایون سازی مشروعیت کسب مویکه سرکوبگر محض نیستند و از طریق ایدئولوژی ،گیرد

 2دایوکون(. 117-106: 1387)فرتر، انودکنندۀ سلطۀ طبقۀ حاکمدو دستگاه در کنار هم، تضمین

تواند مثبت باشود کند. از نور او ایدئولوژی هم مینیز ایدئولوژی را نوامی از باورها تعریف می

بخشی به نوا  سلطه و اگر مثبوت باشود منفی. اگر منفی باشد سازوکاری برای مشروعیتو هم 

هوای اجتمواعی اسوت. وی بخشیدن به ستیز علیه سولطه و رفوع نابرابریدر خدمت مشروعیت

کارکردهوای اجتمواعی داند و معتقد است یکوی از ایدئولوژی را مبنای کارکردهای اجتماعی می
                                                           
1- Althusser.  
2- Van Dijk.  
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یدئولوژی قرار دارد، کاربرد زبان است. کاربرد زبان نیوز بور چگوونگی تأثیر ا که به شدت تحت

شناسوی در مطالعات سبک (.6-4: 1998کسب، یادگیری و تغییر ایدئولوژی تأثیر دارد)وندایک، 

 . شودینگریسته م (1998) و وندایک (1386) به ایدئولوژی از منور آلتوسر انتقادی،

جوود دارد: رابطه بوا مفهوو  قودرت دو دیودگاه عموده ودر  2/ هژمونی: 1قدرت؛ سرکوب- 

. قودرت از منوور (1982) فوکو و دیدگاه پساساختارگرایانۀ (1978) 3وبرگرایانۀ دیدگاه ساخت

فوکو ابزاری مولد و در خدمت دولت، برای اعموال نووم بور جامعوه اسوت. وی قودرت را در 

دانود کوه از سووی یوک نهواد ثور مویکند و آن را امری متکجزئیات اعمال اجتماعی تحلی  می

سووژه و تحت حاکمیت طرح فراگیر واحدی نیست. او در کتاب  شودسیاسی واحد اعمال نمی
کند که هرجا که قدرت وجود دارد مقاومت هوم هسوت و چنین استدتل می (1982) 4و قدرت

شوته یابود کوه توانوایی مقواومتی هوم وجوود داتفکر در مورد قدرت تنهوا در جوایی معنوا موی

(. اما نگاه وبر بوه قودرت نگواهی سواختارگرایانه اسوت. او 57: 1388باشد)نوابخش و کریمی، 

اجتماعی، فردی در مووقعیتی قورار  احتمال اینکه در یک رابطۀ»کند: یقدرت را چنین تعریف م

خود را به رغم مقاومت اعمال کند، صر  نور از اینکه چنین احتموالی بور  ۀگیرد که بتواند اراد

دانود. (. وبر قدرت را معادل سلطه می162: 1978وبر، «)مبنایی متکی است، قدرت نا  دارد چه

« هژموونی»اندیشمند برجسته و متفکور کمونیسوت ایتالیوایی، بوا اسوتفاده از مفهوو   5،گرامشی

 میان ایدئولوژی و طبقه گشوده است. بنا به تعریف او:  ای را برای در  بهتر رابطۀی تازهدریچه

هوای حواکم اسوت کوه بوه جوای اسوتفاده از ای از عقاید و ارزشهژمونی مجموعه

منودی اسوتیلا یافتوه اسوت [...ت و تحوت سویطرۀ از طریق رضایت "گرقدرت سرکوب"

چنوان شوهروندان کشوور آن -معمووتً قریوب بوه اتفوا  –وضعیت هژمونیک، اکثریوت 

کنند، طبوق باورهوای خوود می سازند که در واقع فکرهای حاکمان را درونی میخواسته

 (.105: 1384کنند)برتنس، رفتار می

کند که چگونه یوک نووا  اجتمواعی و اقتصوادی ضومن حفو  مفهو  هژمونی مشخص می

ها، به این تسلط و نفوذ خویش، حاف  حامیانش است. گرامشی بر خلا  نور اکثر مارکسیست

                                                           
1- Suppression.  
2- Hegemony.  
3- weber.   
4- Subject and Power. 
5- Gramsci.  
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یگر، تنها وابسته به قدرت اقتصادی، د است که حاکمیت یک طبقه بر طبقۀ ظریف پی برده نکتۀ

یت، به پایرش تحت حاکم کردن و جلب رضایت طبقۀفیزیکی یا نوامی نیست، بلکه به متقاعد

هوا نیوز های اجتماعی، اخلاقی و فرهنگوی آنشدن در ارزشحاکم، و سهیم نوا  باورهای طبقۀ

شوود، بلکوه تحمیو  نمویاز نور گرامشی قدرت همیشه از بات  (.10: 1388)جول، بستگی دارد

-مسولط نموی یین بستگی دارد. از نور وی طبقوۀحاکم به عملکرد این طبقه در پا پیروزی طبقۀ

تواند تنها با اعمال زور و فشار حکومت کند، بلکه به قدرتی فرهنگی یا هژمونی نیازمند اسوت، 

رهنگوی نقوش تا با استفاده از آن بتواند رضایت طبقات تحت سلطه را جلوب کنود. نهادهوای ف

-فهم و عاموهبینی عامهساختن این هژمونی دارند  چرا که با ساخت یک جهانمؤثری در نهادینه

هوای در حقیقت نهادهایی چوون مدرسوه، کلیسوا، انحادیوه دهند.پسند، رفتار افراد را سامان می

: 3851 2:اسوکات 1)لوپز های روزمره، به بازآفرینی ایون سولطه مشوغولندصنفی، و حتی فعالیت

62 .) 

 هاتجزیه و تحلیل داده .3

 های انتقادی  سیاسیروایت –های حزبی روایت   

نام اثر یا 

 مجموعه

-پارهورق

 های زندان

 از رنجی که

 بریممی 

آذر، ماه آخر 

 پاییز

سگ 

 ولگرد

-خیمه

 بازیشب

 بهار عمر

 

 بزرگ علوی نویسنده
 جلال 

 آل احمد
 ابراهیم گلستان

صاد  

 هدایت

صاد  

 چوبک

محمد 

 مسعود

 سال انتشار

 
1320 1325 

 

1328   

 

1321 

 

1324 
 

1324 

 

 هاوایتر

 انتوار 

عفو  

 عمومی

در راه چالوس  

 روزهای خوش

ها  رفتهدزدیبه

 و فردادیروز میان

 

 سگ

 ولگرد  

 تاریکخانه

 عدل  

زیر چراغ 

 قرمز

 

بهار  

 عمر

 

                                                           
1- Lopez.  
2- Scott.  
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محویط تنوگ  .است«  »یک زندانی به نا   شدنانگیزی از جریان دیوانهروایت هراس انتظار:

خواندن و نوشتن، و انتوار  محرومیت از کار و تلاش وی نامعلو ، فرسای زندان، آیندهو طاقت

آزارد  تا حدی که برخوی برای ملاقات عزیزان، از عواملی است که روح و روان زندانیان را می

  فرستد.را دیوانه کرده و برخی را به کا  مرگ می

در انتوار آزادی است که پوس از  یک زندانی های پراکندۀیادداشت دربردارندۀ عفو عمومی:

بوا وجوود ممنوعیوت  آزادی زندانیان سیاسی، در اختیار نویسنده قرار گرفته است. ایون زنودانی

ها را به خواری نویسد، و آنهایی می، به شک  پنهانی برای همسر خویش نامهخواندن و نوشتن

 فرستد. ن میاز زندا

حاص  مشاهدات آل احمد و گزارشی از گفتگوی میان وی و فردی بوه نوا   :در راه چالوس

شک  گرفته است. در ایون روایوت،  در اتوبوس چالوس که در مسیر سفر باب  به اردویی است،

سازی و بازنمایی رنج کسانی چون اردویی، که زمانی با تموا  نویسنده بر آن است تا با برجسته

اند، حس ترحم مخاطوب را چیز خویش را باختهو در این راه همه جود به حزب خدمت کردهو

 برای همراهی با آنان در ستیز علیه سلطه برانگیزاند. ،نسبت به مبارزان سیاسی

اسوت کوه در  ه از سفر آل احمد به ساح  دریای بابلسرگونروایتی گزارش روزهای خوش:

شود و ضمن گفتگوو بوا عکواس وختۀ عکاس لب دریا جلب میسلب و دهاناش به آنجا توجه

یابد که لب و دهان سوختۀ او حاص  یک اقدا  بوه خودکشوی نواموفق اسوت، و عکواس درمی

در اختیوار دادن آن هوا و قورارجمعی از اعتراضات دهواتیبه دلی  گرفتن عکس دستهاکنون نیز 

  روزنامه تحت تعقیب است.

 این داستان، توهم حضور یوک بیگانوه در حوریم خصوصوی خانوه درونمایۀ ها:رفتهدزدیبه

است. داستان، روایتی ذهنی است که از مجرای ذهن شخصیت اصلی، که کلفتی بوه نوا  زینوب 

در پایان زینب . ن به مرور خاطرات او اختصاص داردای از آرود، و بخش عمدهاست، پیش می

و قورار اسوت دزدان بورای  سوتی پشت بوا  اکرده باتشود که نردبانی که گمان میمتوجه می

چیز توهمی بیش نبوده ی حیاط بلااستفاده افتاده، و همهآمدن از آن استفاده کنند، در گوشهپایین

خواهود کوه در به عنوان صدای حزب، از اعضوا و هوواداران موی نویسندهدر این روایت . است

 ار پو، و توهمات  قرار نگیرند.   بین باشند، و تحت تأثیر افکرابطه با مارکسیسم واقع
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اسوت. ناصور از های ناصر و رمضان داستان در رابطه با دو مبارز به نا  میان دیروز و فردا:  

دلی و بدون اطلاع دقیق از عملکرد و اهدا  حزب توده به و رمضان  با ساده روی ماجراجویی

کنجه شده، و در یک سلول قرار اند. اکنون شبی است که ناصر و رمضان هر دو شآن وارد شده

-ی نزدیک زندان به گوش مویکارخانه دو در سلول زندان، در حالی که همهمۀاند. آنداده شده

رسند که این یک بازی است، که پردازند، و به این نتیجه میرسد، به ارزیابی عملکرد حزب می

 رسویدن آندر انتوار به پایان ها به داخ  آن کشیده شده است، و اکنون بایدخوب یا بد، پای آن

هوای کفایت را یکی از عوامو  ناکوامیبمانند. در این روایت نویسنده وجود عناصر سست و بی

ران موی خواهود کوه ضومن پایوداری و داکند، و از اعضا و هوواآمده در حزب معرفی میپیش

 مقاومت، از هرگونه اقدا  نسنجیده بپرهیزند.

-که در روساخت نقدی بر حیوان ،روایتی رئالیستی و تمثیلی است سگ ولگرد سگ ولگرد:

. هدایت، سوگ را بوه دارد تنها و سرگشته یاز سرنوشت انسان و در زیرساخت حکایت آزاری،

ی بورای انسوان ی انسانی، نمادبودن به جامعهاطاعت و وفاداری و نزدیکبودن به دلی  معرو 

داری و گرفته، که هژمونی سیاسوی، سواختار نووا  سورمایهای در نور سلطهآواره، منقاد و تحت

او را طرد کرده است. هدایت بوا  سازی و استثمارحاکم، پس از بیگانه دستگاه ایدئولوژیک طبقۀ

به سوتیز  بخشیدنشده به مرد ، سعی در مشروعیتانتقاد از ایدئولوژی سیاسی و ماهبی تحمی 

 علیه سلطه دارد. 

موردی مرمووز و غیرعوادی، طوی این داستان ماجرای آشنایی خود با هدایت در  تاریکخانه:

انجامود، و شب بوه طوول نمویای که بیش از یک دهد  آشناییمرکز ایران را شرح می سفری به

ی که جان میزبان، در حالی که روی تخت خود در وسط اتاقنویسنده فردای آن روز با جسد بی

یک جنین، بوه خووابی میده و پاها در شکم، درست شبیه ، به حالتی خآن را شبیه زُهدان ساخته

سرگاشت منتقدی منفع  و نومید از تغییرات بیرونوی  تاریکخانهشود. مواجه می ابدی فرو رفته

ای رفت از جامعوهاست، که به جهان درون پناه برده، و بازگشت به آغاز هستی را تنها راه برون

د. هدایت در ایون داسوتان بوا انمرد  را به انقیاد و استثمار کشیده تودۀداند، که حکمرانان آن می

خود اوست، مناسبات حاکم  ساختن عقاید خویش بر زبان شخصیت اصلی، که نمودی ازجاری

 ویش را مورد انتقاد قرار داده است.عصر خ بر جامعۀ
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از اصول اساسوی عنوان یکی به « عدل»ای است که در آن اص  وارهنا  طرح یا داستان عدل:

است. اسبی پس از برخورد با اتومبیو  در ایدئولوژی دینی، در محتوای خود به نقد کشیده شده 

 حلوینجوات وی راه ، هریک در رابطه با نحوۀاست  افرادی گرد او جمع شده جوی آبی افتاده

مسئولیت به دیگوران ا  با واگااری کنند. در پایان نیز هرکدارائه می تدبیریاز سر بی ناعادتنه و

رسند کوه بهتورین عمو  انفعوال و شوند و در نهایت به این نتیجه میجمع استحاله می در سایۀ

 -ساخت داستان نویسونده بور آن اسوت کوه ایودئولوژی انتقوادی عملی است. البته در ژر بی

ه بوا بحوران کند. وی انفعال جمعی مرد  را در مواجهسیاسی مورد نور خود را به خواننده القاء 

اشغال کشور توسط متفقین مورد انتقاد قرار داده، و بوازنگری در مناسوبات دینوی، اجتمواعی و 

 سیاسی حاکم بر جامعه را خواستار شده است.

نوا  فخوری خانه است، با مرگ زنی بوه روایت که شرح فضای یک روسپی زیر چراغ قرمز:

-پویش مویاند داستان را بهی که هنوز زندههایشود، و بازتاب این مرگ در ذهن فاحشهآغاز می

های جیران و آفوا ، مخاطوب را بوه فضوای نا برد. راوی از طریق بازنمایی گفتگوی دو زن به 

گرفتن در ذهون آفوا ، زنودگی سراسور رنوج و برد، و سپس با قرارتیره و متعفن این محیط می

پنواهی کوه در با انعکاس شوربختی زنان بی چوبک در این روایت،کند. فساد او را بازسازی می

اند، ایدئولوژی دینوی حواکم بور جامعوه را عامو  ایسوتایی و کسی تن به فساد دادهاثر فقر و بی

فرودستان از لغزش و فسواد،  را  از این حیث که نه بازدارندۀها دانسته، و آن تقدیرگرایی انسان

در موضع جانبداری از زنان، بوا انتقواد  د. ویدهمورد هجمه قرار میو نه راهگشای آنان است، 

داری و مردساتری حاکم بور جامعوه، لوزو  ساختار طبقاتی، نوا  سرمایهایدئولوژی ماهبی، از 

 کند.تغییر در مناسبات حاکم را گوشزد می

هوایی و حواوی واقعیوت تمواعی اولیوه در قالوب اتوبیووگرافییک رمان انتقاد اج بهار عمر:

هوای جنوگ جهوانی اول، حضوور پرآشوب در شهر قم است  سوال ر یک دورۀتاریخی در بست

شده است. قشون بیگانه در کشور، قحطی و شیوع بیماری وبا، که با بهار زندگی نویسنده قرین 

و بویش از  دهودهای حاکم بر جامعه را مورد انتقاد قرار میایدئولوژی محمد مسعود در این اثر

دانود. روزی مردمان میایدئولوژی دولتی را عام  فلاکت و تیرهو سپس همه ایدئولوژی ماهبی 

های رمانتیوک و شور  و غورب، جنبوه ، ایجاد تقاب  میان بهشت و جهونم،سازیوی با دیگری

و شور  را جهونم و مرکوز  رحم زندگی، غرب را مدینۀ فاضله و بهشوت آرزوهوا،های بیجنبه
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هوای شوایع در سوازی نابسوامانیی و برجسوتهکند. هد  او از بازنموایجه  و فساد معرفی می

بخشیدن به ستیز علیوه سولطه های حاکم و مشروعیتجامعه، تأکید بر لزو  بازنگری ایدئولوژی

 است.

 های واژگانیمتغیّر. 3-1

اند. نگورش ایودئولوژیک خویش گرش ایدئولوژیک گوینده یا نویسندۀها انعکاسی از نواژه

بنودی بوه دو نووع گزینی است. از این حیث واژگان قاب  تقسویمنیز مستلز  نوع خاصی از واژه

اند و به مصادیق ذاتوی یوا نشان تنها نمادی از واقعیتواژگان بی هستند.« نشانبی»و « دارنشان»

داقی خواص، در دار عولاوه بور اشواره بوه مصوتجریدی اشاره دارند  در حالی که واژگان نشان

(. در ایون پوژوهش دو 134: 1383یارمحمدی، )باشندنگرش گوینده یا نویسنده نیز می بردارندۀ

 متغیرّهواییهوای خواص، واژگان متعلق به گفتموان انی کاربرد دشنا  و دشواژگان وواژگ متغیرّ

هوا انعکاس ایودئولوژی موورد نوور آن ارکرد در سوگیری نویسندگان و نحوۀاست که از نور ک

 شود:بررسی می

  1دشواژگان دشنام و. 1-1-3

 هوومی ناخوشوایند و غیور مؤدبانوهدر هر زبان، واژگان و اصطلاحاتی دارای صوورت یوا مف

ایون کننود. هوا اجتنواب مویزبانی از کاربرد صریح و مستقیم آن که اعضای جامعۀ، وجود دارند

(، و 79: 1368شوند)مدرسوی، ها محرمات یا تابوهای زبانی و یا دشواژه نامیده میقبی  صورت

ها نیوز از نشان از موضع گوینده یا نویسنده نسبت به شخص، موقعیت یا دیدگاهی دارند. دشنا 

های سبکی در هریک از داده متغیرّدر ادامه به بررسی این  .شوندموضع نارضایتی و انتقاد ادا می

 پردازیم. پژوهش می

ندارنود و  هوا بسوامد چنودانیودشوواژههوا های حزبی، دشنا روایتدر  های حزبی:روایت 

ای کلوی عفت قلم را رعایت کنند  در نتیجه گاه به اشاره کنند تا حد امکاننویسندگان تلاش می

قبویح  ، دشوواژۀعفوو عموومی های زنودانی روایوتکنند. بزرگ علوی در نق  مراسلهبسنده می

هزار کرور فحش امشوب »ت: چین قرار داده اسموجود در متن را حا  کرده، به جای آن نقطه

دشونا  یوا (  وی اگور 76هوای زنودان ع عفوو عموومی :پوارهور «)رئیس به من داده زن ...این 

                                                           
1- Taboo Word.  
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ومتیان خودی، بلکه از زبان حک نه از قول خود یا کارگزاران جبهۀ کند،ای را نیز بیان میدشواژه

ری همه شروع کردنود هم آمد و فو«  »چند دقیقه بعد نائب »است:  خطاب به عوام  زیر دست

-موی ... سرپاسوبان، پوس توو چوه پدرسووختهچرا اینها توی کریدور هسوتند. »به داد و بیداد. 

 استفاده نکرده است.  و دشنامی نیز از هیچ دشواژه انتوار در روایت (.75همان:«)خوری؟!

 جووان راننودۀ و پودر زنوش ، چند دشنا  اردویی بوهدر راه چالوس آل احمد نیز در روایت

-موی ه قیمت ناچیزی از چنگش درآورده، نق از این ماشین سواری او را ب ، که پیشرا اتوبوس

بوریمع در راه از رنجوی کوه موی...«)تبد همینو دسوتک کورده بوود  غیرتمبی این جوونک»کند: 

سوار  باز هم خوواهم ترسوید [...ت  جعلقحات که مخصوصاً تو ماشین این پسرۀ »(  50چالوس:

ایون  !پدرسگ»(  63همان:«)بریزه ح  خواهم کرد الدنگکه آبرو  جلوی این پسرۀ یناز ترس ا

فقوط پوول  شدهخفهشدیم [...ت داشتم و با هم آواره میگااشت اور  ورمیاگه می بدبختمدائی 

-61هموان:«)پور کونم بدبختوهای حریص این خواد [...ت شاید بتونم پولی گیر بیار  و چشممی

هوم کوه نمیشوه در  شودهخورابازیون مملکوت »د از اوضاع حاکم بور جامعوه: (  و در انتقا62

از آن واقعوه »شوود: کلی مشاهده می نیز این اشارۀ روزهای خوشدر روایت  (.61همان:«)رفت

روزهوای «)که او به عکاس لوب دریوا داد در خواطرۀ مون مانوده اسوت های رکیکیفحشفقط 

را در رابطوه بوا  ساز فرعی، دشنامیایگاه کانونی(  البته در همین روایت، عکاس در ج93خوش:

داد دیگوه برد میکه نشونی همشون رو می پدرسگاین »برد: خود به کار می کنندۀمأمور تعقیب

 (. 104همان:«)خوردن هم انداخته بودما رو از نون

 افوزایش یافتوه، جنبوۀ ها و دشواژگاندشنا فته بسامد رفته های ابراهیم گلستاناما در روایت

، دارای شخصیتی هارفتهدزدیبهاصلی روایت  شدۀزینب، کانونی شود.تر میانتقادی آثار پررنگ

خانوه و سوکینه روایت از زبان او خطاب به صواحب هاییشان و ناراضی است، و اکثر دشنا پر

اش، و هم یگاه طبقاتینارضایتی او از جا هم حاکی از هاشنا شود. این د)کلفت همسایه( ادا می

-به دزد هوم موی پتیارهسکینه هم بهش خندید.  ناجنس»حسادتش به سکینه است:  دهندۀنشان

پتیوارۀ پودر خنودد. ها به او میسکینه سر پله»(  10ها:رفتهدزدیآذر، ماه آخر پاییزع به...«)خنده 

 پدر سگبگو »(  10همان:«)جهود سگجور از تابستون میااره رو هم. همین»(  28همان:«)سگ

پودر سوگ »(  12)هموان:...« زمسون گااشتی اتا  چکه کنه حوات کوه بهوار داره تموو  میشوه 

 سوگ.ای! او ! مثو  بگیر بخواب. چه خسته»او به خودش:  هایشنا (  و د17همان:«)بدجهود
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عنووان به(. علی نیز اگرچه 12همان:«)پدرسگجاس. اون»(، و به دزد: 25همان:«)یابوی عصاری

را از  هواییشود، اموا دشونا پایر در قبال همسر و حتی کلفت خانه نمایانده میفردی مسئولیت

! ... یهودیه؟ باشه. به تو چوه؟ مگوه مزخر ساکت باش »کند: دو زن میموضع قدرت نثار این 

« !مارزهر شوهر مث  اینکه بخواهد چیزی را از خود دور کند گفت: »(  17)همان:« !احمقعیبه؟ 

هوا دشونا نیوز میان دیروز و فردا  (. در23)همان:« ، نردبون که دیدی کوتاههاحمق»(  22)همان:

افسر، خطاب  است  دشنا  گر و تحت سلطهمناسبات قدرت میان سلطه کنندۀترسیم هاودشواژه

میان دیروز و آذر، ماه آخر پاییزع «)ها کجاس!بگو تفنگ پدرسگ بگو! چی را بگم؟» به رمضان: 

نقطه جایگزین توسط نویسنده و یا ناشر، با سه ، که رمضان به افسرنگهبان (  و دشواژۀ120فردا:

وقوت زد. بوا کبریوت پودر  را اون موادر   ...زنوم. آتش می» ... و باتخره گفت: »است: شده 

 (.212همان:«)درآورد

 را نویسونده از زبوان پسوربچۀ دسوگ ولگوررفتوه در کوار دشنا  بهتنها  های انتقادی:روایت

و صدای قهقهه بچه پشت نالۀ سگ بلند میشد »... کند: می شیربرنج فروش، خطاب به پات بیان

ای (. این ترکیب، بیان محواوره11-10سگ ولگردع سگ ولگرد:«)بد مسب صاحاب!»و میگفت: 

ه دلیو  خطاب به صاحب پوات، کوه بو دشنامیاست  « بدماهب صاحب»ترکیب  و تحریفی از

، انتقواد کاربردن این دشنا شود. نویسنده با بهدین خوانده میداشتن سگ، بدماهب یا کافر و بی

هموه محوض »دهد: کند و چنین ادامه میخود را به ایدئولوژی ماهبی حاکم بر جامعه ابراز می

و رضای خدا او را میزدند و بنورشان خیلی طبیعی بود سگ نجسی را که ماهب نفورین کورده 

، «شور بوی»، «احموق» هوایدشونا  تاریکخانه(. در 11همان:«)هفتا جان دارد برای ثواب بچزانند

ن و ادارسورمایه از طور  مورد میزبوان نثوار« زرپرسوت»، و «متملق»، «تپس»، «دزد»، «ناخوش»

طبقاتی حاکم را به چالش کشیده اسوت:  سردمداران جامعه شده، و مناسبات اقتصادی و ساختار

حق زنودگی دارنود و اگوه کسوی ناخوش  و شر بی احمق، دزددسته این محیط فقط یکتوی »

مون از »(  121سگ ولگردع تاریکخانوه: «)قاب  زندگی نیس!»نباشه میگن:  متملقو  پستو  دزد

جملات برا  و توخالیه منورالفکرها چندشوم میشوه و نمیخووا  بورای احتیاجوات کثیوف ایون 

درسوت شوده و اداره  احموق زرپرسوتو موجودات  قاچاقهاو  دزدهازندگی که مطابق آرزوی 

 (. 122همان:«)شده شخصیت خودمو از دست بد 
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 شوده، کوهنق   در متن ای استفاده نکرده است، و تنها یک دشنا دشواژه از نویسنده عدلدر 

 تکوردارفردا جواب دولتوو چوی بود ؟ آخوه از مون »پاسبان خطاب به خودش است:  سوی از

، زیور چوراغ قرموزدر  (.48-47بازیع عدل:شبخیمه«)نمیپرسن که تو گلولتو چیکارش کردی؟

انود، کوه در موضوع جیوران و آفوا  هواهوا ودشوواژهدشنا ای از بخش عمده مرجع صادرکنندۀ

سوال آزگوار رو نیگاه بکن و ازش یاد بگیر. ده سیلابیزنیکه چالهتو باین » نارضایتی قرار دارند:

بگو ببیونم دیشوب چتوون »(  55بازیع زیر چراغ قرمز:شبخیمه«)ی مادرمرده کار کرداین فخر

  دیوونه مرتیکه خا  تو سراین »(  66-65همان:«)سرشاخ شده بودین کفتارپیرهبود باز  با این 

هموین سوپوره  »(، 72هموان:«)پیر کفتارشاهی سِنار گیر میاره میاد میریزه تو دسّ این شده. تا یه

 سوگپیوره[...ت بنوور   سوگپیورههروقت که میادش دو سه تومن برای یه سیگار میده به ایون 

توا د  در »(  75همان:...«)مثه اج  معلق بدو بدو اومد  پیر کفتارهو دید  یه»(  73همان:«)فهمید

ه: سیلابی اومده میگازش چیزی بگیره. حات که رفته زنیکه چاله پیرکفتارهباهاش رفتم و نااشتم 

رسد، اما ها نمیبه گوش باتدستی اگرچه ها(  این دشنا 78همان:...«)من این حرفارو نمیفهمم »

ها، به علت رکاکت بیش از البته از ذکر دشواژهخاطر این دو زن است   ی تسلیتنها ابزار و مایه

را از  کوارتر از جیوران اسوت نیوز دو مرتبوه ویشود. آفا ، که کهنوهپوشی میحد الفاظ، چشم

خیلوی واقعاً که »بار در حضور او، و بار دیگر در ذهن خویش: میخواند  یک« خر»موضع تسلط 

« خیال کردی بهمین آسونی دسّ از سرت ورمیدارن؟ ی خردختره»(  64زیر چراغ قرمز:«)خری

دشواژگان در این روایت حاکی از نارضایتی شودید نویسونده دشنا  و (. بسامد باتی 69)همان:

پنواهی چوون آفوا  و ای است کوه زنوان بویداری، ماهبی و مردساترانههای سرمایههژمونیاز 

 جیران را پس از استثمار، به گرداب فلاکت و خودفروشی انداخته است. 

که منفعلانه خوود را مردمی است  د به ایدئولوژی ماهبی ودر انتقا هادشنا ، نیز بهار عمردر 

-بویها اسکلت»: اند، کردهها تحمی  شدهه شکلی نامحسوس به آن، که باسیر عقاید و باورهایی

-(  همچنین از زبان آقای جلی  آنان را بدبخت، بیچاره، دیوانگوان بوی21بهار عمر:«)بودند! مغز

هایی را که از تورس پوا بوه فورار گااشوته، میودان مغز، و حیوانات بیشعور خطاب میکند، و آن

دیوانگوان . ای بیچارگوان! ای بودبختانای »دهد: سرزنش قرار میاند، مورد مبارزه را خالی کرده

هائیکه از شدت فقر و بدبختی در حالت اشتعالید. اینها ! ای اسکلتحیوانات بیشعور! ای مغزبی

منشأ بدبختی و بینوائی شما هستند. اینها سرچشمه رنج و عوااب دائموی و عطوش و سووزش 
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ه بود و جوز اسوکلتهای مسولحی کوه در مقابو  افسور ابدی شما میباشند [...ت میدان خلوت شد

دیگر نیز، پس از معرفی شیخ (  وی در جایی 22همان:«)ایستاده بودند کسی نزدیک دیده نمیشد

او در حوق  ها و ناسوزاهایها، نفریندشنا پرست، به نق  عنوان فردی بددهان و شکمبه کچویی

ای منفوی و منفوور ترسویم لوژی ماهبی، چهورهایدئو پردازد، و از وی به عنوان نمایندۀخود می

بلافاصله چا  دهان را که جز برای پلو و فحش تا آندرجه باز نمیشد گشوده فریاد »... کند: می

چه غلطها میکنود! [...ت مون  نکشیدهورپریدۀ زرده رفتهشده زیر گ وجبی ذلی عقله مزقه یکزد 

گیوری، جوادوگری، احضوار ارواح و مالی، جنبازی، ردنبال حقه تخم شرابشنیده بود  که تو 

 (.  104همان:...«)هزار بامبول و کوفت و زهرمار دیگر هستی 

  1های خاص )رمزگان(واژگان متعلق به گفتمان. 2-1-3

-از اصوطلاحات مطورح در دانوش نشوانه ،های خاص یا رمزگوانواژگان متعلق به گفتمان 

کوه امکوان تولیود، دریافوت و تفسویر متوون را  شناسی است. هر رمزگان نوامی از دانش است،

بنیواد هسوتند، و زبوان بنیواد و فرهنوگرمزگان واژگانی بافت ،سازد. به تعبیر سجودیفراهم می

و  زبان قاب  توصویف ها به واسطۀرا که تمامی رمزگانترین رمزگان است  چمهمترین و پیچیده

گانی، نوع رمزگان نشان از میزان وابسوتگی واژ یۀ(. در ت150: 1387شوند)سجودی، معنادار می

به نهادهای قدرت و مراکز ایجاد سلطه، یا ستیز با سلطه دارد  از این رو در کشوف ایودئولوژی 

رمزگان متعلق به گفتمان مارکسیسوم و سوسیالیسوم، واژگوان پور (. 163متن مؤثر است)همان: 

اسوی نوشوته شوده، و متضومن سی –تکرار در آثاری هستند که در چارچوب این مکتوب ادبوی 

گور و تحوت ایدئولوژی سوسیالیستی، شکا  طبقاتی و مناسوبات قودرت میوان طبقوات سولطه

کفوی و برابوری اسوت، فووتد، زنجیور، اند  واژگانی چون رفیق، که دربردارندۀ مفهو  همسلطه

متعلوق بوه  در اداموه واژگوان. انودزجر، رنج، دهقان، طبقه، کار، کارخانه و غیوره از ایون جملوه

گوویی، در هریوک از سبکی مؤثر در صوراحت یوا پوشویده متغیرّگفتمانی خاص، به عنوان یک 

 گیرد.های پژوهش مورد بررسی قرار میداده

کننود توا بوا اسوتفاده از واژگوان تلاش می های حزبینویسندگان روایت های حزبی:روایت 

هوای مواکور آشوکار را بوه گفتموان متعلق به گفتمان مارکسیسم و سوسیالیسم، وابستگی خود

کوه مطوابق آن  1310یعنوی دو سوال قبو  از قوانون  1308جرمش ایون اسوت کوه در »: سازند

                                                           
1- Code.  
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«  »مون منجملوه  هوایرفیوقبوده است [...ت زیرا کوه  کمونیستکنند، را محکو  می کمونیستها

پوس »(  38انتوار: عهای زندان پارهور «)کردندخوابهایی را که دیده بودند، برای هم تعریف می

-برد، بیخود خیال مینشینی زندانیان حسرت میکشیده که به شب زجرآنکه در زندگانی آنقدر 

-ا  نمویابداً دلم بوه حوال دخترخالوه»(  41همان:«)است زنجیرهای کند که نق  مجلسشان دانه

ود دور جامعوه از خو طبقوۀ حواکمما را »(  44همان:«)بکشد رنجسوزد. او هم محکو  است که 

-را هم علاوه بر بدبختیهای دیگر تحمو  مویزجر  شده بودیم و این فوتدینکرده [...ت ولی ما 

 اسوتالینتوانم در هر آن با تما  دنیا، با چمبرلن و هیتلر و روزولت و می»(  45همان:...«)کردیم 

نخواهود موا  آزادی فرا نگیرد، سواعت خونتا دنیا را سی  »گفت: می»(  46همان:«)صحبت کنم

هوای زنودانع پوارههمان )ور «)من بعضی خیلی خوشبین هستند رفیقهایاز (.»47همان:«)رسید

تحم  کونم؟ آیوا بورای ایون اسوت کوه قوویتر بشوو   زجر چرا باید آنقدر »(  52عفو عمومی(:

بکشم، شواید کوه دیگوران وضعیتشوان بهتور از مون  زجرارزد که من بشو  [...ت آیا می فوتدین

دانوم. دیگران کمی کواهش یابود [...ت نموی دردکشم برای اینکه می مصیبتا  و باشد؟ من آمده

مقصرترین عدۀ ما آنهایی هسوتند کوه کتواب »(  65همان:«)ا ساخته نشده مبارزهشاید من برای 

ایوران تبواین دارد، در ایون  طبقوۀ حواکممنافع  اند. در این کتابها افکاری گفته شده که باخوانده

، بواتخره از آزادی اجتمواعفورد، از  آزادیصوحبت شوده، از  اسوتبداددر مقاب   آزادیکتابها از 

-انود و مویمانوده زندانسال در آدمهایی که ده»(  71همان:«)دیگر طبقۀ در مقاب  ایطبقهآزادی 

-گردند، یوک آزادباید کشته شوند، تا آنها  بشر ونهادر دنیا باید بشود، میلی انقلاب عویمیدانند 

آقوای وزیور بوه موا »(  72همان:...«)مث  کوه پابرجا هستند  ایمانو  عقیدهچنین آدمهایی که در 

که عم  منافی عفت «  »و هم آقای »... (  82همان:«)هم نوری بیفکنید ستمدیدگاناسرا، به ما 

و  در راه چوالوسهوای (. در روایوت83هموان:...«)بود را بیچاره کرده  رنجبران کرده و دختران

نیز واژگان: رفیق، رفقا، ارباب، دهقانی، رنج، زجر، کار، نون، دهوات و دهواتی  روزهای خوش

 رفقوا  ماشوینم در اختیوار»انود: برگرفته از گفتمان مارکسیسم و سوسیالیسم و در متن برجسوته

-مازنوودرون مووی هووایرفیووقهمووۀ »(  48-47بووریم )در راه چووالوس:از رنجووی کووه مووی«)بووود

کردند آشونا کورد جا که در بانک کار میآن رفقایوقتی مرا با دو نفر از »(  49همان:«)شناختنش

برای دخترشان که در همان کنوار ایسوتاده بوود و دخالوت  دهقانی یک خانوادۀ»(  51همان:...«)

زیور پاشوه  ربوابشصوبح توا شوب سوواری ا»(  51:هموان«)کردنودکورد، جهیوز تهیوه موینموی
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اش را نچاپیوده بودنود شد در  کرد. خانهبرد به سادگی نمیرا که او می رنجی»(  52همان:...«)

فارغ مانده بود. ولی آزادتر از دیگران هم نفس  زجرهاو به زندانش نینداخته بودند. از همۀ این 

بریمع روزهای از رنجی که می«)خود مشغول شد کارمث  یک ماشین به » ( 60همان:«)کشیدنمی

که من  دهاتیتو اینهمه »(  101همان:«)شبمون رو نخوریم نوننشد که دیگه غصۀ »(  98خوش:

ترسید . کی حوصله داشت بوا تونستم بشم. مینمی رفیقبا کسی هم »(  102همان:«)  ... گشته

را فوروختم؟  هوادهواتیعکوس ا ؟ چورا مگوه مون چوه کورده»(  103هموان:«)کنه؟ رفاقتمن 

 (.104همان:«)همین؟

و محتووای  هوای انتقوادی نزدیوک کوردهکه نویسنده اثر را به روایوت ،هارفتهدزدیبه اما در

ساخت متن رانوده، نشوانی از واژگوان متعلوق بوه گفتموان مارکسیسوم و سیاسی آن را به ژر 

، چنود میان دیوروز و فورداشود. البته در داستان دیگر ابراهیم گلستان، سوسیالیسم مشاهده نمی

سوسیالیستی و کارگری: همهمه، ماشین و کارخانه، در مقاطع مختلف متن بوه طوور مودا   واژۀ

همهموۀ یکنواخوت »: اسوت و به عنصر کار و محیط کارخانوه برجسوتگی بخشویده تکرار شده

آذر، مواه آخور پواییز ع میوان «)چیز افتواده بوودروی همهتی تاریکی شب،  های کارخانه،ماشین

، 120، نیوز ر :119همان:«)جا را گرفته بودهمه همهمۀ یکنواخت کارخانه»(  114دیروز و فردا:

 (.146و 144، 142، 141، 140، 139، 137، 136، 133، 132

نی مارکسیسوتی و گفتمابا استفاده از چندین واژۀ  تاریکخانههدایت در  های انتقادی:روایت 

 ،شودهای حزبی مشاهده میهایی از سوسیالیسم آشکار، آنگونه که در روایتسوسیالیستی، رگه

ا ، همیشوه من هیچوقت در کیفهای دیگرون شریک نبوده» را در اثر خویش انعکاس داده است:

زندگی، اشکال زنودگی [...ت شور  دردجلو منو گرفته.  بدبختییه احساس سخت یا یه احساس 

وسویله توخوالیس. بواین مرد مال  کوششو  کار»(  119گندیده)سگ ولگردع تاریکخانه: جامعۀ

که از زیر بته عم  اومودن  سگشنهیی که تو خودشونه پر بکنن. مال اشخاص گدا میخوان چاله

مثو  جاهوای دیگوه  طبقه[...ت من افتخاری به اجداد  نمیکنم، علاوه بر اینکه توی این مملکت 

ها رو درسوت بشوکافی دو سوه پشوت اونوا دزد، یوا ها و سلطنهوجود نداره و هرکدو  از دوله

گااشتن کار که اسمشو  اسارتیاین »(  120همان:«)گیر، یا دلقک درباری و یا صرا  بودهگردنه

نور داشت کوه البته باید در  (.121همان:«)بکنه گداییزندگی خودشو باید ازونا  حقو هرکسی 

ی فرادست جامعه، بر خلا  دیگر نویسندگان سوسیالیست به طبقه داشتنهدایت به علت تعلق
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دانند، نگواهی منفوی بوه عنصور کوار داشوته، آن را که کار را عام  رسیدن به آگاهی طبقاتی می

از واژگوان ، کوه «مورد »و « رنج» دو واژۀ نیز نویسنده با استفاده از بهار عمردر  داند.اسارت می

روند، همچنین واژگانی چوون: دهقوان، کلیدی در گفتمان مارکسیسم و سوسیالیسم به شمار می

های سوبکی فرودست مرد  پرداخته، و اثر را به مؤلفه رعیت و غیره به جانبداری از تودۀ مالک،

و ناکوامی فقور  از شدت برهنهو بدن  گرسنهمن با شکم »سوسیالیسم حزبی نزدیک کرده است: 

زائدالوصوفی خوود را بوه آنهوا  مشوقتو  رنجبا »(  15بهارعمر:...«)در معرض مرگ و فنا بود  

توور شووده شوودیدتر و آتووش جهوونم سوووزنده بوودبختیو  رنووج»(  16همووان:«)نزدیووک کوورد 

دائموی  رنوجو  بدبختیجهنم است. این بهشت منشأ  عااباین بهشت کانون »(  17همان:«)بود

 دردنها همه دارای یک علامت و نشان بودند و معلو  بود همگوی بیوک آ«( 20همان:«)شماست

 پاهای برهنهاطفال خردسال با سرهای کچ  و »(  35-34همان:«)و سرما! گرسنگی درداند. مرده

 دهقانوانیهای خود برمیگشتند [...ت چهره های زخمی و مردنی از صحراها به خانهدر عقب اتغ

رنگ شده در پرتوو شوعاع نوارنجی و ایرارت آفتاب سوزان قهوهکه از سیلی بر  و باران و ح

هوای سوز و نفتی در کلبوهچراغهای پیه»... (  38همان:«)انگیز بودآور و غممحزون غروب رقت

تر از دختور بینوواتر از گودا و دختور او بدبختچه بسا شاه، »( 46همان:«)سوسو میزدند دهقانی

را میگرفوت و او را بوه سور خورمن  رعیوت نانا و تزویر با ری مالک«(  51همان:«)است رعیت

شدیدتر  رنجشانکه روز بروز  بدبختهای بستهبیچاره زبان بینوا، مرد حواله میداد [...ت بیچاره 

خووردن  گرسونگیکوردن و  کارسرنوشت مرد  »(  60همان:«)از زندگی کمتر میشد تمتعشانو 

این بود که صبح توا شوا   مرد کشیدن بود، سرنوشت  ظلماطاعت کردن و  مرد بود. سرنوشت 

زیر آفتاب تابان تیرماه و سرمای سوزان دی و بهمن صبح تا غوروب  گرسنه شکمو  تن علی با 

تسوولیم شوویادان اجتموواع  حمووق و جهالووتخووود را بسووبب  زحمووتجووان کنووده، حاصوو  

آزادی و حریتوی کوه سال حس میکونم کوه و چندامروز پس از بیست »... (  61همان:«)نموده...

حکومتهای مشروطه مرعی آن هستند جز مکر و فریب چیز دیگری نیست و بهموان انودازه کوه 

اند در که شیفته کلمه آزادی شده بینوا مرد آزادند،  مرد  غارتو  ظلمحکومتها و عمال آنها در 

 ... ( و108همان:«)قوانین ظالمانه و اوامر یغماگرانه اسیر و گرفتار میباشند زنجیر

 های بلاغیمتغیّر. 3-2
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« چگونوه»بپردازد، به این توجه دارد کوه اموور « چه چیز»بلاغت بیش از آن که به بازنمایی 

غالبواً توابعی از محتووای موتن  است و صوناعات بلاغوی« محتوا»لوژی شوند. ایدئوبازنمایی می

-وناقعیات دخالت دارنود)دادن به وعمیقاً در شک  ،نداهستند، اما همین صناعات با آن که تابع

به معنای هر نوع تمهیدی کوه نویسونده « بلاغی»در این مقا  صفت (. 450- 449: 1382 دایک،

دار کوردن محتووا، و ابهوا  هنوری کوردن پیوا ، جهوتبرای تأثیر بر مخاطب و اقناع وی، پنهوان

عی معوانی، دو ، مورد نور است. تمثی  روایی و نموادپردازی و تودابه متن به کار بردهبخشیدن 

هوای گوویی نویسوندگان روایوتبلاغی است، که در این پژوهش در صراحت یا پوشویده متغیرّ

 رئالیسم سوسیالیستی کارآمد تشخیص داده شده است.

 1. تمثیل روایی1-2-3

گیرد. با نوور بوه اینکوه یافته است، که گاه تما  یک متن را در بر میتمثی  نمادی گسترش 

ته، بهتر های ادبی به کار رفها و شک وسیعی از قالب زبان فارسی برای دایرۀتمثی  در اصطلاح 

یا روایی به کار برده شود  بر ایون « تمثی  داستانی»فقط در رابطه با  آن است که اصطلاح تمثی 

ای است که دتلت ثانوی آن از اهمیت بیشتری نسوبت بوه مبنا، منوور از تمثی  حکایت یا قصه

پوردازی (. به طور کلی اهدا  اصلی تمثیو 257: 1385خوردار است)فتوحی، دتلت سطحی بر

داشتن راز سخن از نااه  و ناآشناسوت و گهگواه بورای تفهویم بیشوتر مطلوب و گاه برای نهان»

انوشوه، «)روشنگری مخاطب و گاهی نیوز بورای تأثیرگوااری بیشوتر و ملاحووات زیباشوناختی

صر نیز، نویسندگان بنا بوه اهودا  گونواگونی بوه تمثیو  های کوتاه معا(. در روایت404: 1376

های تمثیلی سیاسی، که عام  ترس، ترس از اسوتبداد، در داستان»اند. در حقیقت شدهمتوس  می

شودن آنهوا دارد، طبیعوی اسوت کوه نویسونده مرکز قدرت و ...، نقش اساسی در خلق و نوشته

گشوایی کنود، هامت را داشته باشود و گورهها را نخواهد داشت و اگر این شجرأت گشودن گره

هوای پوژوهش، نویسوندگان در برخوی از داده (.61: 1381امامی، «)کاری باط  انجا  داده است

انود، کوه ساختن ایدئولوژی سیاسی خود بهره بوردهدر جهت پنهان متغیرّحزبی و انتقادی از این 

 شود.ها پرداخته میدر ادامه بدان

-ابوراهیم گلسوتان در هور دو روایوت بوه ، تنهامیان نویسندگان حزبیدر  های حزبی:روایت

ایدئولوژی به مخاطب  تمثی  روایی در انتقال ضمنی متغیرّ، از میان دیروز و فرداو  هارفتهدزدی

                                                           
1-Allegory.  
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تحوت توأثیر  گیری روایویچه از لحاظ فور  و جهوتگر هارفتهدزدیبهاست. وی در  بهره برده

بلاغوی  متغیّوری سوسیالیسوتی خوود ادبیات غرب و مدرنیسم است، اما برای بازنمایی اندیشوه

سیاسی و در ردیف دیگر  قرار داده است، و آنچه این اثر را در این مجموعۀ مایهتمثی  را دست

 و حزبوی سنده از موضعی ایودئولوژیکآن است، که نوی دهد، تیۀ ثانویۀهای آن قرار میداستان

سواخت اسوت. در ژر به دفاع از ایودئولوژی حوزب تووده و تفکورات مارکسیسوتی پرداختوه 

کسانی  ندۀها هستند. زینب نمایها و مارکسیستشده به حریم خانه، روسروایت، کارگران وارد

اساس از تفکرات مارکسیستی دارند، و آن را به دیگران نیوز منتقو  است که ترس و توهمی بی

متوسط است، که سوعی در روشونگری و  د. علی، نمایندۀ قشر روشنفکرِ برخاسته از طبقۀکننمی

کسانی است که به راحتی و بدون استقلال فکری، تحت  بخشی دارد. همسر علی نمایندۀآگاهی

گیرند. نردبان، چیزی که باعث ترس زینب شده و گمان های دیگران قرار میتأثیر افکار و ترس

حزب توده است، که اکنوون پوس  کنندۀجاوز دزدها به حریم خانه است، تداعیت کند وسیلۀمی

ظنی که نسبت بوه دادن پشتیبان خود، و نیز ترس و سوءاز خروی ارتش سرخ، به علت از دست

میوان  رآمد مانوده اسوت. در دل روایوتای بلااستفاده و ناکاآن در جامعه اشاعه یافته، در گوشه

اسوت. جای گرفته  ،ساختیتمثیلی و با محتوایی ژر  تر، به شیوۀی کوتاهنیز روایت دیروز و فردا

اند، که برای شورکت در این روایت تمثیلی، اعضای حزب به مثابه دوندگانی در نور گرفته شده

فرمان کسی باشند که قرار است سوت شوروع را بوه بهدر مسابقه باید پشت خط ایستاده، گوش

ای پوس و پویش شوود، مسوابقه را از دسوت خواهنود داد. ها لحوهصدا درآورد  اگر حرکت آن

است، و بشوریت  شدنبرنده هاکنندگان این مسابقه کسانی هستند که رسالت تاریخی آنشرکت

انود و مورد  اند و گرداگرد میدان دویودهای دویدهعده»کند: شان ایستاده، تشویقشان میبه نواره

لورزد و رسد و پوسوتت از هیجوان مویاند و اکنون نوبت تو میاند و کسانی بردهفریادها کشیده

دانی که تیری از پشت سورت بایود در رود و تورا کشی [...ت و میزند و نفس عمیق میدلت می

اسوت بینی که زمین انگار بات آمده نشینی و میروی خط بیاندازد و بدواند و اکنون سر خط می

رد و خاموشی انتوار دارد و همۀ دنیا روی چند متر خلاصوه و همهمۀ تماشاچیان نعرۀ انتوار دا

تیوری در دسوت دارد و شده است [...ت کسی دنبال تو و پشت سرت ایسوتاده اسوت کوه هفوت

اوست که باید روی ماشه فشار آورد و اگر پیش از صدای تیر از جا در روی اول فایده ندارد و 

کنند و اگور پوس از و  تو را از مسابقه بیرون میاگر باز هم زودتر در روی فایده ندارد و بار س
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آذر، ماه آخر پواییزع «)افتند و این تویی که باید ببریصدای تیر مکث کنی دیگران از تو جلو می

 سونجیتمثیلی، توصیه به موقعیت (  ایدئولوژی نهفته در این قطعۀ146-145میان دیروز و فردا:

  و پرهیز از هرگونه تعجی  و تأخیر است.  

روایتی تمثیلی اسوت، کوه در روسواخت نقودی بور  سگ ولگردروایت  های انتقادی:روایت

ای اسلامی دارد و در عنوان حیوانی نجس در جامعهآزاری رایج در جامعه، بویژه سگ، بهحیوان

ای اسوت و گرفتار در جامعه غریب هایی در وطن خویشساخت، روایت سرنوشت انسانژر 

خوویش  جویانوۀاهدا  سولطه گی واداشته و سرنوشتشان را بازیچۀاطاعت و بندها را به که آن

کنند، نه توان سازگاری با شرایط، و نه تغییر وضوع رغم تلاشی که میقرار داده است. اینان علی

مکوانی کوه  نیوز، تاریکخانوهشوند. در موجود را دارند  عاقبت نیز محکو  به مرگ و نیستی می

، ی و حواتت مورد میزبوانسازی قرار گرفته، و همچنین نووع زنودگنونیتوسط هدایت مورد کا

فقط تو این اطاقه که میتوونم در خوود  زنودگی »تمثیلی از یک زندگی جنینی در زُهدان است: 

بکنم و قوُایم به هدر نره، این تاریکی و روشنایی سرخ برا  تزمه، نمیتونم تو اطاقی بشوینم کوه 

، مثوه اینوه کوه افکوار  پراکنوده میشوه از روشونائی هوم خوشوم باشوهپشت سر  پنجره داشوته

وگرنه هیچ می  ندار  که از اطا  خود  خاری بشم و یوا »(  122سگ ولگردع تاریکخانه:«)نمیاد

با کسی معاشرت بکنم. حتی خورا  خودمو منحصر بشیر کورد  بورای اینکوه در هور حالوت، 

 عودلوارۀ داستان (.124همان:«)تهیه غاا نباشم ای بهخوابیده یا نشسته بتونم اونو بخور  و محت

دوستی چوبک است، که در برخی دیگر از آثار وی نیز بوه طرحی از حیوان سطحنیز اگرچه در 

های اجتماعی و سیاسوی تری در گفتمانساخت اثر به مفاهیم عمیقخورد، اما در ژر چشم می

ای گرفتار شده در جامعهپناه و قربانیان بییابد. از منور اجتماعی، اسب نمادی از انسارتباط می

جبر و انفعال است  و از منور سیاسی نمادی از سرزمین ایوران، کوه نجیبانوه و مولوو  گرفتوار 

  ها شده است.حواد  و نابسامانی

گوویی آن شود، اما از عمق پوشیده، اگرچه همچنان از زبان تمثی  استفاده میبهار عمرو در 

شود. در بخش اول اثر، جهنم با زبوانی تمثیلوی بوه های انتقادی کاسته میایتنسبت به دیگر رو

تمثی  روایی به توصیف شورایط حواکم تصویر کشیده شده، و در حقیقت نویسنده با استفاده از 

من در میوان تورس و وحشوت و »آن با بهشت یا غرب پرداخته است:  بر جامعۀ خود و مقایسۀ

بحد کمال رسیده است مانند ذره ناچیز در میان گورد و غبوار و  رنج و عاابی که تصور میکرد 
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بلحوه بر سوزش درون و حرارت مغز  افزوده طوفان شدیدی مبتلا و سرگردان بود  [...ت لحوه

میشد و از مقاومت و امید  میکاست، آب،آب، آب. فقط یک جرعه آب ممکن بود از مرگ آنی 

اینکه (  یا در رابطه با صلح آلمان و انگلیس، و 12بهار عمر:«)نجاتم داده و موفق به فرار  نماید

رفته حرارت تخفیف مییافوت و هووا رفته» ایران نداشته، آورده: تأثیری در وضعیت مرد  جامعۀ

ها همانطور در حال اشتعال بودند و سنگینی ظر  رو به ملایمت و لطافت میرفت ولی اسکلت

(. بازگشت محمد مسوعود بوه ایوران در 14همان:«)آب بیشتر بر خستگی و تشنگی آنها میافزود

هان یکی از آنها با دامون فورا  ناگ»... است: عهد رضاشاه نیز، به صورت تمثیلی بازنمایی شده 

خود بر پهلوی من نواخت، و چنان ضربت آن شدید بود که بکلی از آن محوطه رانده شوده در 

هایی که مشغول اشتعال بودند پرتاب گشتم [...ت امید و آرزوی نجاتی که توا چنود میان اسکلت

شدیدتر و آتش جهونم  لحوه قب  در درونم بود با آن ضربت از روحم فرار کرد. رنج و بدبختی

ها میسوختند و هیچ اثری از حیات در آنها نبود، فقط دست و پوای تر شده بود، اسکلتسوزنده

(  انتقاد از امپریالیسم جهوانی، بوه 17همان:«)باریدآنها حرکت میکرد و از چشمان آنها اشک می

هرچوه »اسوت: شوده  اثر دیگری از نویسنده، نیز در قالب تمثی  ارائوه اشر  مخلوقات،نق  از 

لات و شادی، هرچه عیش و نشاط، هرچه قدرت و ثروت، هرچه آزادی و حیوات در صوفحه 

وسیعی که امروزه جهنم است یافت میشد همگی در یک نقطه گردآوری گشته و این بهشت بوا 

است. این قصرهای مجللی که چشومها را خیوره میکنود و ایون مواکوب آن مصالح ساخته شده 

آل نفس انسانی است مولود خون دل و اشوک تی که آغشته با کمال قدرت و ایدهجلال و جبرو

چشم ملیونها فرزندان آد  است که برای ایجاد و حراست آنها رنج میبرند و در آغوش یوأس و 

ناکامی انرژی روح و نیروی حیات خود را صر  و فدا میکنند! این استخرهای وسویع کامیوابی 

آمال بشری بر فراز آن رقص میکنند و اندا  عوده معودودی را در و خوشی که اموای درخشنده 

سینه محبت خود میپایرد مجموعه جامهای سعادتی است که هرکدا  در دست انسوانی بووده و 

خووردن و از کفشان ربوده شده و برای غوطوه هر قطره آن سهم فردی است که با نیرنگ و زور

(. اتحاد و اجتماع مورد  علیوه 20همان:«)استشده کردن عده قلیلی در یک مکان انباشتهتنیآب

-کم جمعیت به هیجوان آموده کم»عدالتی نیز به شکلی تمثیلی نمایانده شده است: استبداد و بی

های چنودنفری دسوت بدسوت هوم داده بوا حالوت ها با هم تماس پیدا کرده دستهبود، اسکلت

می و دود و ابخره جهنم فرار میکورد غضب بطر  صدا پیش میرفتند. از اجتماع آنها گازهای س
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شود و شخصوی بوا و تاریکی و ظلمت تخفیف میافوت [...ت ناگهوان گوشوه جمعیوت شوکافته 

ها از دیدن او وحشت نمووده پوا بفورار گااشوتند و او بوا های برا  پیش آمد. اسکلتسردوشی

در بیوان  (. نویسونده21-20هموان:«)ها را پویش خوانودای از اسکلتنخوت و خونسردی دسته

-البته گرسونگی و بوی»است: ضرورت خوشی و شادی برای جوانان نیز از تمثی  استفاده کرده 

غاایی برای کسی که دچار سوءهاضمه است کمتر از شخصی کوه دارای نهایوت درجوه اشوتها 

آور و دردنا  است. درخت و نبات در زمستان احتیاجی برشوه و آب ندارد. فقط در است رنج

ست که باید کلیه وسوائ  حیواتی و غواائی او آمواده و در معورض اسوتفاده او قورار اول بهار ا

 (. 35همان:«)گیرد

  2و تداعی معانی 1. نمادپردازی2-2-3

در قورن  ردازی)سمبولیسم(، عنوان و شیوۀ یکوی از مکاتوب بوزرگ ادبوی اسوت، کوهنمادپ 

انی به کار برد کوه بی هر شیوۀتوان برای توصیف را می نوزدهم در فرانسه ظهور کرد. سمبولیسم

-موضووع دیگوری بیوان موی واسوطۀعی، آن را غیرمستقیم و بهمستقیم به موضو به جای اشارۀ

توجه شعرا و نویسندگان به نمادپردازی و سوخن  (. یکی از دتی  عمدۀ9: 31378)چدویک،کند

معوه اسوت  بوه آلود گفتن، فرار از سانسور و خفقان حاکم بر فضای سیاسی و اجتماعی جارمز

خوواه گور و تمامیوتهوای سولطهدلی  گرایش به نمادپردازی و بیان غیرمستقیم، در نووا همین

مفواهیمی را بور نیز به این معناست که یوک مفهوو ، سلسوله« تداعی معانی»ای بارز دارد. جلوه

توداعی »بوا اصو   اساس اص  مشابهت، مجاورت و یا تضاد، بوه ذهون آورد. برخوی در رابطوه

  170: 1374انود)ر : پارسوا، نیوز اسوتفاده کورده« فراخوانی»یا « همخوانی» از اصطلاح« انیمع

همودیگر را » ( هم ایون مفهوو 123: 1385 (. در فرهنگ اصطلاحات ادبی)داد،42: 41380کادن،

بودنشوان قودرت توداعی عتقاد کادن، یادها از لحاظ مجتمعتعریف شده است. به ا« فرا خواندن

ود که خوود بخشوی از شبازنماییِ هر جزئی موجب بازنمایی کلی میو  کننددا مییکدیگر را پی

هرگونه ادرا  حسی یا یادی، ممکن است با چیزی در گاشته همراه یوا  آن بوده است  بنابراین

                                                           
1- Symbolism.  

2- Association of ideas. 
3- Chedwick.  
4- Cuddon.  
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سواختن ی سبکی برای پنهوانمتغیرّ(. نمادپردازی و تداعی معانی، 42: 1380متداعی گردد)کادن،

 شود.های پژوهش بررسی میدر ادامه کاربرد آن در دادهایدئولوژی است، که 

کوه از  ،میوان دیوروز و فورداو  هارفتهدزدیبه ،های حزبیدر میان روایت های حزبی:روایت

پردازی و نموادگیرنود، رنوگ و بووی انتقوادی موی کاسته شده،ها میزان صراحت و آشکاری آن

-رفتوهدزدیبهدر  آیند.سیاسی نویسنده به مدد او میساختن ایدئولوژی تداعی معانی برای پنهان

ابزاری دیگران قورار  ی وجود زینب، که مورد استفادۀکنندهدر روساخت اثر، تداعی« نردبان» ها،

-حزب توده، که کارایی خود را از دست داده و در گوشه کنندۀساخت تداعیگرفته، و در ژر 

ن به نردبان فرسوده و مستعم ، به زنودگی مکیوده و در و او همچنا»: استای بلااستفاده مانده، 

های خویش، ها و ندانستنیرفتار، به رنجهای بیشدۀ خویش و به سایهراه دیگران تباه و ساییده

آذر، «)کوردبه آنچه که از وجودش کنده شده و در کنار وجودش نقش زمین شده بود نگواه موی

کننودۀ نیز در روساخت روایت، توداعی« کشرخ خاکروبهچ(. »20ها:رفتهدزدیماه آخر پاییزع به

حوزب تووده:  کننودۀساخت تداعیکند، و در ژر ارزشی میکه احساس بی وجود زینب است

یوده رسوید، دهوا مویکش کنار جوی آب، زیر روشنی سبکی که از ورای بورگچرخ خاکروبه»

کوردن ش علوی بورای عووضنماد روشنی و آگاهی است، و تلا نیز« تمپ»(  11همان:«)شدمی

هوا کوردن تورس از آنبخشی به همسورش و زینوب، و دورتمپ، بر تلاش او در جهت آگاهی

« خواستی تمپ سوخته را عوض کنیخب می -این چه وضعه؟ توی این تاریکی»دتلت دارد: 

نزدیوک هوای گرفت و تنها از یکوی از خانوهاتومبی  رفته بود. باد آرا  می»(. عبارات: 18)همان:

هوایش ای که پیچ و مهورهنواخت تلمبۀ فرسودهصدای یک -رسید صدای تلمبۀ کنار حوض می

خوروی ارتوش  کننودۀ صوحنۀترسیم ( نیز12همان:«)شود هباشد و از روی خستگی زدش  شده 

ای است بوه حوزب تووده، کوه پوس از خوروی اشاره« ی فرسودهتلمبه»سرخ از کشور است، و 

 رمقی برایش باقی اسوت. گسوترۀیبان خود را از دست داده، و اکنون اند حامی و پشت هاروس

با ساختار طبقاتی حواکم بور آن  ای چندطبقه است، نیز نماد جامعۀ ایرانمکانی روایت، که خانه

دار را در تقاب  با هم قرار داده اسوت. است، که فقیر و غنی، ارباب و رعیت، و کارگر و سرمایه

افتادن اتوبووس، حزب توده است، و پیش کنندۀاتوبوس تداعی نیز وز و فردامیان دیردر روایت 

خواهود از اتوبووس دیگوری پویش انگار یک اتوبوس کوه می»های حزبی اشاره دارد: به رقابت

ای و بیفتد و تو در آن نشسته باشی و اگر اتوبوس پیش بیافتد حس کنی که خودت پیش افتواده
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آذر، مواه آخور پواییزع میوان «)افتاده بیابی و لات ببریدت را پیشبخواهی که پیش بیافتد تا خو

رود و اتوبوس خالی دید که فراری از اتوبوسی بات میمی» ... (  و در عباراتِ:129دیروز و فردا:

انود [...ت و یوک چورخ اتوبووس اند و اهر  آهنی بر جای نهادهاست و یک چرخ آن را بازکرده

(، چورخ بواز 132)هموان:« لرزیداهر  آهنی بر جای چرخ بود و او میبود و بیرون آورده شده 

داده در حزب توده است  اتوبوسی که یک چورخ آن انشعابات رخ کنندۀشده از اتوبوس، تداعی

اند و اکنون بلااستفاده مانده، حزب است، و جوان به جوایی پنواه بورده کوه خوودش را باز کرده

هوای چرخ شده نیز، دتلتی است بر اهر  فشار و سیاسوت ناقص است. اهر  آهنی که جایگزین

انود  حزبوی که جای عناصر با کفایت را در حزب گرفتوه ایافراد خودکامه افراطی حزب، و نیز

-سوربازانی آموده »مرد  بچرخد. و در این بخش از روایوت:  دۀکه قرار بود چرخ آن به نفع تو

بودنود و بودند و اکنون رفته هایی موقتی ساخته اصطب داری چهارپایان خود بودند و برای نگاه

خوورد و بود و پوشال هرگز به درد نمیها مترو  مانده بودند و اصطب چهارپایان خود را برده 

-خروی ارتش سرخ از ایوران ترسویم شوده  (، صحنۀ139:همان«)آورد...پوشال هرگز دوا  نمی

سرخ، دتلتی است بر حزب توده، که پس از خوروی  اصطب  سربازان های بازماندۀاست  پوشال

ها نیز دتلتی است بور مراکوز اسوتقرار ارتوش است. اصطب پشتیبان و ناکارآمد شده ها بیروس

و تحقق سوسیالیسم در سرزمین  لت بر انقلاب اکتبر روسیهو تابش آن نیز دت« آفتاب»شوروی. 

، ناصور: «زنوه؟چورا آفتواب نموی -شهصبح نمیدونم چه وقته. چرا نمی»شوراها دارد: رمضان: 

دانسوت کوه بوس و موی« اش ابرهجاس که انگار همهصبح شده. آفتاب هم زده. این هوای این»

، که در درگیری میوان «داس(. »146همان:«)اندشهرها و روستاها که اکنون از آفتاب روشن شده

افوزاری در دسوت د سوسیالیسم، و جنوگگیرد نیز نماها مورد اشاره قرار میها و ژاندار دهاتی

های خود یورش آورده بودند و صورت اکبور بوا ضوربۀ ها با داسو دهاتی»دهقانی است:  طبقۀ

 (.  127همان:...«)داس به دو نیم شد 

سوبکی  متغیّورمعنادار از  گویی و استفادۀپوشیده ،های انتقادیدر روایت های انتقادی:روایت

میودان وراموین نموادی از  ،سگ ولگورد یابد. درنمادپردازی و تداعی معانی کاربرد بیشتری می

زده و استبدادی رضا شاهی، پات نمادی از خود نویسنده یوا انسوان در تقابو  بوا رخوت جامعۀ

هایی که تی درز آجرهای ریختوۀ گنجشک»... جامعه و صاحب پات نیز نمادی از سلطه است: 

فقط صدای نالۀ سوگی  –بودند، نیز از شدت گرما خاموش بودند و چرت میزدند نه کرده آن ت
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نموادی از « خورشید قهوار»(  10سگ ولگردع سگ ولگرد:«)فاصله بفاصله سکوت را میشکست

اولوین نسویم »های حاکمیتی، ، انگاره«کندهوای گرمی که روی سر مرد  سنگینی می»حکومت، 

گورد و »آزادی، و  کننودۀبرند، توداعیه مرد  در انتوار آن به سر می، ک«ی شبسایه»و « غروب

میدان و آدمهایش زیر خورشوید قهوار، »نیز نمادی از خفقان حاکم بر فضای جامعه است: « غبار

شده، آرزوی اولین نسیم غروب و سایۀ شوب را میکردنود، آدمهوا، دکانهوا، بریانسوخته، نیمنیم

بودند. هوای گرمی روی سر آنهوا سونگینی میکورد و  و جنبش افتادهدرختها و جانوران، از کار 

ها پیوسوته بوه گرد و غبار نرمی جلو آسمان تجوردی موی میزد، که بواسطۀ آمد و شد اتومبی 

اش پوو  و ریختوه بوود، غلوت آن میافزود. یکطر  میدان درخت چنار کهنی بود که میان تنه

(  9هموان:...«)بوود کج و کولۀ نقرسی خود را گسترده  هایولی با سماجت هرچه تمامتر شاخه

ه باشود، و های سیاسی عصور داشوتتوانند دتلتی بر جریاننیز، می« و آمدهای در رفت اتومبی »

میو  بوه مانودن و  تورنابالغی باشد، که بوا سوماجت هرچوه تموا  نماد مشروطۀ« درخت کهن»

آلود غلیوی از میوان جلوو آب گ »در عبارت: « آلود غلی آب گ »یافتن دارد. همچنین گسترش

 یوا انسوان نویسندههمان: همانجا(، به خود «)خانه، بزحمت خودش را میکشاند و رد میشدقهوه

« شوبنیم»عصر نویسنده، و  امعۀبه ج« لجنزار»که در تلاش برای بقاست،  گرفتار رنج و سختی

مثو  اینکوه »... دارد:  نویسنده اشاره و مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعۀ نیز به استبداد، خفقان

بوود شبی که زندگی او را فورا گرفتوه در نیم»(  10همان:«)بود در لجنزار دویده و باو شتک زده

توانند نماد می برند نیزکلاغی که باتی سر پات در انتوار مرگ وی به سر می(  سه10همان:...«)

خالف هدایت، شام  حکومت، ماهبیون و روشنفکران باشوند  روشونفکرانی کوه یوا م سه طبقۀ

های هودایت، از جملوه ورزی. در روایتو یا مشغول تحزب و سیاست اندداریطرفدار سرمایه

-و توداعی ی با بافت قدیمی نمادی از بهشت گمشودۀ انسوان، روستاها یا شهرهایتاریکخانهدر 

های مجزا داره. آد  بوی زمینو کاری، خونههای منبتببینین، پنجره»رهایی و آزادی است:  کنندۀ

-حس میکنه، بوی یونجیه درو شده، بوی کثافت زندگی رو حس میکنه، صدای زنجره و پرنده

های کوچک، مرد  قدیمی ساده و موذی همیه اینا یه دنیوای گمشودیه قودیم رو بیواد مییواره و 

(  در 117سوگ ولگوردع تاریکخانوه:«)ها دور میکنهرسیدهرون قی  دنیای تازه بدو وآدمو از قال 

آهن و اتومبی ، نماد شهر و مناسبات جبوری مقاب ، مواهر تجدد، از جمله روزنامه، هواپیما، راه

کرد و در یه دهکوده یوا جوای  همیشه با خود  میگفتم: روزی از جامعه فرار خواهم»آن است: 
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رسیدۀ متجدد فقوط میتوونن بقوول اشخاص تازه بدورون»(  120همان:«)دور منزوی خواهم شد

ای کوه مطوابق سولیقه و حورص خودشوون اندا  بکنن، جامعهخودشون توی این محیط عرض

و پنجوره  مادی از ضومیر ناخودآگواه(. تاریکخانه یا زُهدان نیز ن121-120همان:...«)کردن دُرسُ

یزار است، چرا که بوه زعوم خوویش از ه بنماد خودآگاهی است. مرد میزبان از روشنایی و پنجر

خواهد از ضمیر ناخودآگواه خوویش فاصوله بگیورد: و اکنون نمی مرحلۀ خودآگاهی عبور کرده

در تاریکی و شبه که هر زندگی، هر چیوز  –ها رو بیدار و مواظب میکنه روشنائی همیه جنبنده»

نیوازه و عووالم زندگی بیمعمولی یه حالت مرموز بخودش میگیره [...ت آد  از احتیاجات پست 

  (.122همان:...«)نبرده بیاد مییاره میکنه، چیزائی رو که هرگز به اونا پیمعنوی رو طی

ای از اوضاع اجتمواعی و سیاسوی نماد و آیینه عدل وارۀ، داستانبازیشبخیمه در مجموعۀ

هوای عرصوهاسوت. چوبوک، اگرچوه از تحوزب و ورود بوه  1320ایرانِ پس از وقایع شهریور 

-از زمهریرخانۀ استبداد بیست»ورزیده، اما به قول عبدالعلی دستغیب، او که سیاسی اجتناب می

ایران پرتاب شده بود، عصیانی را به روی  1320ساله به دریای پرُآشوب محیط پس از شهریور 

ان شودۀ جوانوساله و آرزوهای خفهریخت که نمایانگر روحیۀ ستمدیدگان دورۀ بیستکاغا می

 (. توجوه بوه تواریخ نگوارش مجموعوۀ410: 1380به نق  از دهباشوی،«)کردۀ ایرانی بودتحصی 

و نگاهی به شرایط حاکم بر آن دوره، ما را بوا حوواد  مهموی چوون شکسوت  بازیشبخیمه

مشروطه، استبداد و خودکامگی رضاخان، سرخوردگی روشنفکران به دلیو  اختنوا  حواکم بور 

های حاص  از برکنواری و تبعیود و ورود متفقین به ایران، و نابسامانیجامعه، جنگ جهانی دو  

از (، حواتتی 10: 1371) هاروزگار و اندیشهسازد. مشفق کاظمی در کتاب رو میرضاخان روبه

در روزهای ورود همزمان نیروهای انگلیس و روسیه بوه کشوور  زار تهران راوضعیت مرد  تله

در خیابوان »اسوت:  عودل وارۀه به اوضاع و احوال جماعت داستانکند، که بسیار شبیترسیم می

زار با کنجکاوی تما  به وضع و روحیۀ مرد  بعد از این فاجعه، یعنوی اشوغال پایتخوت بوه تله

انگیز بود  زیورا حال بسیار عبرتای اسفنا  و در عیننگریستم. منورهدست نیروهای بیگانه می

بدانند هجوو  سوربازان بیگانوه بوه کشوور و ورود آنوان بوه شوهر خیال و بدون آنکه جمعی بی

هوایی کوه از مخصوصاً به پایتخت چه بر سر زاد و بومشان خواهد آورد، شاید در اثر دلخووری

-گوو دربوارۀ وقوایع روز مویوتفواوتی تموا  بشواش و خنودان بوه گفوتگاشته داشتند، با بی

 ا این دیودگاه، افوراد حاضور در صوحنۀ(. ب76: 1394به نق  از صحرائی و کنجوری، «)پرداختند



 30پیاپی /1شمارة                       های خراسان دانشگاه فردوسی مشهدشناسی و گویشمجلة زبان                          154
 

 ، که فاقد هویت فردی و نمایندۀ تیپیک طبقۀ خود هستند، مرد  آن روزگار جامعوۀعدلروایت 

تفواوتی و های سیاسوی، دچوار انفعوال، بویجمع و القائات احزاب و گروه اند، که در سایۀایران

انود. اسوب سرزمین خود بوروز داده توجهی بهاند، و این سرخوردگی را با بیسرخوردگی شده

بوه  ه در گودالی از حواد  گرفتار شده و مرد  به جوای نجوات اواست، ک« ایران» کنندۀتداعی

اند، اگرچوه اند. سپورها و عمله، که متعلق به قشر فرودست جامعهنواره و اظهار نور اکتفا کرده

ها را دارد، از اقودا  ظاهر اروپارفتهچرمی که تأثیر مرد کیفکنند، اما تحتاحساس مسئولیت می

روشونفکران وابسوته بوه احوزاب سیاسوی  کننودۀچرمی تداعیشوند  مرد کیفخود منصر  می

و در  را بور عهوده داردکش جامعوه بخشی به طبقات محرو  و زحمتاست، که رسالت آگاهی

-غایوب، توداعی چویکند. درشکهپردازی میاین مسیر بدون اینکه خود وارد عم  شود، نوریه

لطنت تحوت ، پس از ورود متفقین به کشور و تر  س1320رضاشاه است که در شهریور  کنندۀ

مراتبوی (. مناسوبات سلسوله77-76موریس تبعید شده است)ر : همان:  فشار بریتانیا، به جزیرۀ

: عصر نویسنده اسوت ز نمادی از ساختار طبقاتی جامعۀنی زیر چراغ قرمزخانه در روایت فاحشه

وقتیکه فخری چانه انداخت و تما  کرد، خانم سردسته و خانم رئیس و سوایر شواگردها تووی »

انوداخت شواگردها وقتیکه چانه موی»(  56بازیع زیر چراغ قرمز:شبخیمه«)اتا  او جمع بودند

اش مث  همیشه بوود. چشومان ننوه مختصور کردند. خانم سردسته گریه نمیکرد و قیافهگریه می

(. چراغ قرمز نمادی از زور، سلطه و اجبار، و تصوویر آدموک، کوه 57همان:«)ه بودنمی پس داد

یابد، نیز همان نقش دیوار و نمادی از سکوت، سوکون و داستان با اشاره به آن آغاز و پایان می

زلُ بعکس آدمکی که برابر چشمش روی گچ دیوار کنده شوده بوود نگواه زلُ»اختیاری است: بی

آفا  غلتی زد و دوباره رو بدیوار بوه پهلوو خوابیود و بصوورت آدموک روی »(  53همان:«)کرد

 بیند.  (. آفا ، خود و سرنوشت خود را در این تصویر می79همان:«)دیوار خیره شد

گراید  در نتیجوه ، روایت از محتوای انتقادی خود به سمت و سوی سیاسی میبهار عمردر 

در این روایوت نویسونده بوا اسوتفاده از  شوند.تر میعمقها نیز کمها و تداعی معانینمادپردازی

عنوان شر  و غرب ترسویم نمووده، نمادپردازی و تداعی معانی، تصاویری از بهشت و جهنم به

توو کوه در بهشوت »است:  ی این دو، محاسن غرب و معایب شر  را برجسته ساختهبا مقایسه

ه لاائا حیات تا آنروز برخوردار بوودی ممکون آزادی نشو و نما کرده و در دامان طبیعت از کلی

انگیوز کوه در کنوار نیست معنی این جنون را در  کنی [...ت جهنم یعنی روح مضوطرب و غوم
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ها و گلها پژمرده و در میان دوستان و اقربا تنهوا و در داموان معشووقه خوود اسویر رنوج و سبزه

بوود و التهواب جگرسووزی  عطش شدیدی در من ایجاد شوده»(  9-8بهار عمر:«)هجران است

هوای جهونم در درونوم راه یافتوه و روح و جسومم را استخوانهایم را میگداخت. گووئی شوعله

در جهنم ارتعاش هوا وجود ندارد و همانقسم کوه گفتوه شود »(  12همان:«)مشتع  نموده است

مورد   جهنمیان نمادی ازاساس (. بر همین37همان:«)فریاد هیچ طالبی به گوش مطلوبی نمیرسد

کشوند، اموا آن را از ایران هستند، که سبوی سنگین و بزرگ آب را در حال تشنگی بر دوش می

اند، تشونه ولوی هرکودا  له آنها معلو  بود همگی تشنهاز نفسهای تند و له»دارند: خود دریغ می

عوادت »(  13هموان:«)سبوی بزرگی از آب بودوش میکشویدند و بوا سورعت قود  برمیداشوتند

های حاکم بر جامعه، از جمله ایدئولوژی مواهبی و دولتوی اسوت: نیز نماد ایدئولوژی« جهنمی

عادت جهنمی، آد  و حوا را از هم جدا نموده و به کفاره گناهشان در بهشوت، بعوااب دوزخ »

است  به فانوس تشبیه شده  لت آقای جلی  در هنگا  اعدا  نیزحا (.10همان:«)دچار کرده است

آقوای  بخشی، و متناسب با نقوش روشونگرانۀنور، نماد روشنگری و آگاهی دۀکننفانوس، تداعی

زدن صدای شلیک چندین تفنگ در هوا بهم بفاصله یک چشم»جلی  در زندگی نویسنده است: 

پیچید و بلافاصله فریاد جانسوزی از گلوی آقای جلی  خاری شده، ماننود فانوسوی روی زانوو 

 (.22ان:هم«)خم گشته و روی زمین نقش بست

 گیرینتیجه

بخشویدن بوه ها، چه حزبی و چه انتقادی، مشوروعیتروایت ایدئولوژی نویسندگان در همۀ

اسوت.  ستیز علیه سلطه است  که البته این ایدئولوژی مشتر  به اشکال مختلف بازنمایی شوده

 یالیسوتی خوود گورایشسصریح و آشکار ایدئولوژی سو بیشتر به عرضۀ نویسندگان آثار حزبی

دارند، در حالی که نویسندگان آثار انتقادی، ایدئولوژی چپ و سوسیالیستی خود را به صوورت 

هوای حواکم کنند، و با قرار دادن مخاطب در مقاب  ارزشضمنی یا هژمونیک به مخاطب القا می

پنهان و هژمونیوک نهادهوای  به وی برای مقاومت در برابر سلطۀ بخشیبر جامعه، ضمن آگاهی

در پاسوخ بوه  شووند.از جمله دولت و ماهب، اصلاح مناسبات حاکم را خواستار می ،حاکمیتی

-پرسش اول پژوهش باید گفت: سیر نویسندگان در حد فاص  دو مقولوۀ صوراحت و پوشویده

معنی که نویسندگان حزبوی از گویی در انتقال ایدئولوژی، سیری وارونه و معکوس است  بدین

گوویی)ابراهیم سازی و پوشیدهو آل احمد( به سوی پنهانصراحت و آشکارگویی)بزرگ علوی 
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دادن بوه محتووای اثور، ضومن اند، و با استفاده از شگردهای بلاغوی و عموقرفتهگلستان( پیش 

-ها، آثار خود را به روایوتگشاییطلبیدن وی درگرهبخشیدن به مخاطب و به مشارکتتشخص

گوویی و القوای ضومنی دگان انتقوادی از پوشویدهاند. در مقاب  نویسونهای انتقادی نزدیک کرده

ایدئولوژی)هدایت و چوبک( به سمت صوراحت و بیوان عریوان ایودئولوژی )محمود مسوعود( 

های بلاغی نمادپردازی و تداعی معانی، و نیز اند  و در پاسخ به پرسش دو : مؤلفهحرکت کرده

کوردن آن در یم ایدئولوژی و پنهاندستاویزی برای نویسندگان انتقادی در ارائۀ غیر مستق ،تمثی 

کوردن آشوکار ایودئولوژی هاست. در مقاب  نویسندگان حزبی که در پی دیکتهعمق متن روایت

بینند. آنان بیشتر با استفاده از واژگوان حزبی خود هستند، لزومی به استفاده از این شگردها نمی

نمایاننود. های ماکور میه گفتمانمتعلق به گفتمان مارکسیسم و سوسیالیسم، وابستگی خود را ب

کنندۀ مناسبات قدرت است، در هر دو دسته اثر، با دو کوارکرد دشنا  و دشواژگان نیز که ترسیم

شومار، ها و دشواژگان اند های حزبی دشنا متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. در روایت

داری اسوت  اموا در یوا سورمایهطبقاتی و خطاب به کارگزاران گروه غیرخودی، حکوومتی میان

. طبقواتی اسوتهوا ودشوواژگان دارای بسوامد بیشوتر و اغلوب درونهای انتقادی، دشنا روایت

های سوسیالیستی حزبی، نگاهی ساختاری بوه ایودئولوژی و قودرت دارنود. نویسندگان روایت

رو انود  از ایونها در میدان مبارزه با عناصر سرکوبگر نووا  سولطههای آنهای روایتشخصیت

بخش است. با تأکید بر حرکت انقلابی و اقدا  رهایی ها نیز ساختاری، وایدئولوژی مقاومتی آن

 طبقۀ اما نویسندگان انتقادی نگاهی غیرساختاری، مطابق با نگاه گرامشی به قدرت یا ایدئولوژی

هوای استفاده از شبکه ها، که باهای ایدئولوژیک دولتحاکم دارند  همان هژمونی یا ساز و برگ

یون از ا اند خویش گرفته حسوس و توافقی، افراد را تحت سلطۀای نامو به شیوه نامرئی قدرت

بخوش، بوازنگری در های انقلابی و رهاییمستقیم به حرکت رو این نویسندگان به جای توصیۀ

اکم بر جامعوه، های هژمونیک، از جمله ایدئولوژی ماهبی و به تبع آن مردساتری حایدئولوژی

توان چنین نتیجه گرفت که دو متغیرّ بلاغی نمادپردازی و تمثی  بنابراین می اند.را خواستار شده

-گویی، و متغیّر واژگانی استفاده از واژگان متعلق به گفتمانی خاص به صوراحت مویبه پوشیده

توانود ا غیرمسوتقیم آن مویو دشواژگان نیز با توجه به کاربرد مستقیم ی انجامد. استفاده از دشنا 

 گویی شود.منجر به صراحت یا پوشیده

 فهرست منابع 
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Abstract 

In ideological texts, lexical and rhetorical variables play a prominent role in 

directing the content, and conveying ideology explicitly or implicitly. In the 

present research, in order to evaluate the level of frankness or concealment 

of the authors, the function of four stylistic and discourse-orientated 

variables, "idioms", "vocabularies belonging to specific discourses", 

"symbolization" and association of meanings" and "narrative allegory" in a 

number of narratives of Persian socialist realism, written between 1320-

1332, have been examined in the framework of critical stylistics. The results 

show that although all the authors of the works in the question sought to 

reflect the ruling spirit of the time and legitimize the struggle against 

domination, but in transferring this ideology to the audience, they have 

acted in two different ways. Party writers who have been in direct contact 

with the Tudeh party and have produced their narrative works on the order 

of this party, Do not have much desire to use the methods of concealing 

ideology, such as symbolizing and associating meanings, as well as 

allegory. They mostly use the stylistic alternative of using words belonging 

to specific discourses to convey the desired ideology naked. This is while 

critical and independent writers from the Tudeh party, using rhetorical 

techniques of symbolization and association of meanings as well as 

allegory, have tried to deepen the text, hide the ideology and implicitly 

induce it to the audience and the audience is placed not only in contrast to 

the structural and repressive power ruling the society, but in contrast to the 

ruling values and their hegemonic domination. 
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